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 مجموعه آثار شل سيلور استاين

 
 

 پاک کن جادويی
  

  چرا 
   

     
  چرا بعضي از صبح ها 

 
 لباس هاي آدم اندازه اش نيست؟ 

 
 شلوار انقدر آوتاهه 

 
 . نمي شه خم شد يا آه نشست

 
 آستين ها خيلي درازه 

 
 آلاه خيلي تنگه؟ 

 
 را بعضي از صبح ها چ
 

 لباس هاي آدم اندازه اش نيست؟ 
 
  

 
  

  مداد ساز آودن 
   



     
  مداساز آودني اين مداد عوضي را ساخته 

 
 پاك آن اش پائين است به جاي نوك مداد 

 
 نوك اش بالاست به جاي پاك آن 

 
 ! بعضي آدمها چقدر احمقند

  
 
 
  

 
 هيپنوتيزم 

   
     

 م بشي؟  مي خواهي هيپنوتيز
 

 . تو چشام خيره شو، عميق
 

 حالا سرت گيج مي ره، داري آم آم 
 

 آم آم به خواب عميق مي ري 
 

 . حالا تحت قدرت مني
 

 . خب حالا تا نيم ساعت حياط را جارو آن
 

 . آفشامو واآس بزن
 

 . لباسامو بشور
 

 مشقامو بنويس، پشتمو بخارون 



 
 . برام آيك بزرگي درست آن

 
 اش چشماتو واآن حالا يواش يو

 
 ديدي هيپنوتيزم شدن چه لذتي داره؟ 

   
     
 
 
  

 
  

  استفاده از گوزن 
   

     
  همه مي دانند آه 

 
 شاخ گوزن ايستاده 

 
 چه جاي خوبي است 

 
 براي آويختن رخت شسته، 

 
 ارزان است و سريع خشك مي شود 

 
 اما راستش را بخواهيد 

 
 خيلي از لباس ها را 

 
 .  از دست دادمبا اين روش

   
     



 
 
  

  فكر تازه 
   

     
 فكر تازه اي بكن «  مي گويند 

 
 » ببين چه بازار خوبي داره

 
 من چتري درست آردم از آاغذ 

 
 . اما آسي نخريد

 
 آدامسي ساختم آه دوباره بشود استفاده آرد 

 
 . آسي آن را نخريد

 
 بستني خردلي درست آردم 

 
 هيچكس آن را نچشيد 

 
  قايقي ساخته ام با آب رويي در ته آن حالا

 
 اين ديگر چيزي است آه همه احتياج دارند 

 
 چون اگر آب بريزد توي قايق 

 
 درپوش آن را بردار تا خالي شود 

  
 
 
  



 
  

  آاپيتان هوك 
   

     
  آاپيتان هوك بايد يادش باشه 

 
 پاهايش را نخارونه 

 
 . انگشت توي دماغش نكنه

 
 ايد مواظب باشه آاپيتان هوك ب

 
 . وقتي مي خواد با آدم ها دست بده

 
 آاپيتان هوك بايد احتياط آند 

 
 وقتي قوطي آنسرو باز مي آنه 

 
 يا بازي مي آنه، چاي مي ريزه 

 
 . آتاباشو ورق مي زنه

 
 چقدر خوب شد 

 
 . خيلي ها آاپيتان هوك نشدن

   
     

  
    
 

  مامان و خدا 
   



     
 » با چنگال بخور« مامان مي گه – داده  خدا به ما انگشت

 
 » داد نزن«  مامان مي گه –خدا به ما صدا داده 

 
 » آلم بخور، هويج بخور، سبزي بخور«مامان مي گه 

 
 . اما خدا به ما بستني لذيد داده

 
 » .از دستمال استفاده آني«  مامان مي گه –خدا به ما انگشت داده 

 
شلپ شلپ « مامان مي گه –ب داده خدا توي خيابان گودال هاي پر آ

 » نكن
 

 » سرو صدا نكنيد باباتون خوابيده«مامان مي گه 
 

 . اما خدا به ما قوطي حلبي داده آه بازي آنيم
 

 » دستكش دستت آن«  مامان مي گه –خدا به ما انگشت داده 
 

 » بيا خيس نشي« مامان مي گه –خدا به ما باران داده 
 

 ، نزديك نشو مواظب باش« مامان مي گه 
 

 به اون سگاي خوشگل و بيگانه آه خدا به ما داده 
 

 » برو بشور دستاتو« مامان مي گه –خدا به ما انگشت داده 
 

 . اما خدا به ما سطل زغال داده بدن آثيف داده
 

 حالا درسته آه من خيلي باهوش نيستم 
 

 . اما اين را مي دانم بين اين دو حق با مامان نيست



   
   
 
 

 تن سايه شس
   

     
  در تمام سالهائي آه سايه ام با من بود 

 
 اصلا نشسته بودمش 

 
 . فكر آردم حتما ديگر خيلي آثيف شده

 
 اين است آه امروز 

 
 از روي ديواري آه رويش افتاده بود آندم اش 

 
 و انداختم توي لگن 

 
 با لباسهاي ديگر 

 
 پودر و صابون زدم به آن 

 
 ساعتها خيس اش آردم 

 
 شستم و چلاندمش 

 
 انداختم روي طناب خشك شود 

 
 چه آسي فكرش را مي آرد 

 
 . آه سايه ام آب برود

 



 حالا سايه من 
 

 . خيلي آوچكتر از خودم شده
   
   
 
 
  

  هيچ فرقي نمي آنه 
   

     
  اندازه غول باشم اگر 

 
 يا قد بادام آوچولو 

 
 وقتي چراغ خاموش بشه 

 
  .هم قد همديگه مي شيم

 
 پولدار بشيم مثل يه شاه 

 
 فقير بشيم مثل گدا 

 
 وقتي چراغ خاموش بشه 

 
 ارزشمون يكي مي شه 

 
 سياه و قرمز و بنفش 

 
 نارنجي و زرد و سفيد 

 
 وقتي چراغ خاموش بشه 

 



 همه يه رنگ ديده مي شيم 
 

 شايد بهتر باشه خدا 
 

 براي درست آردن آارا 
 

 . چراغ ها رو خاموش آنه
  

 
 
  

 ه  آلا
   

     
  تِدي گفت آه اون آلاهه 

 
 من هم گذاشتمش سرم 

 
 بابا حالا مي گويد 

 
 اين چاله باز آن ديگه «
 

 » آجا غيبش زده؟
   

     
 
 
  

 
  

  قد يك سانتي 
   

     



 .  اگه آدم يه سانت قد داشت، مي تونست سوار يه آرم، بره مدرسه
 

 اشك مورچه براش قد يه استخر مي شد 
 

 ره آيك با يه ذ
 

 هفت روز مهماني مي داد 
 

 پشه براش يه غول بزرگ و وحشتناك مي شد 
 

 . اگه آدم يه سانت قد داشت
 

 اگه آدم يه سانت قد داشت، مي تونست از زير در رد بشه 
 

 . يك ماه طول مي آشيد تا به مغازه برسه
 

 . يه تكه پنبه مي شد رختخوابش
 

 . تار عنكبوت مي شد طناب براي تابش
 

 اگر آدم يه سانت قد داشت 
 

 . سوار چوب آب نبات تو ظرفشويي آشپزخونه موج سواري مي آرد
 

 . به جاي مامان انگشت شت اونو تو بغلش فشار مي داد
 

 . از زير پاي آدما با وحشت و ترس و لرز در مي رفت
 

 . براي برداشتن مداد يك روز و شب صرف مي آرد
 
 اين شعر چهارده سال طول آشيد (
 

 .) چون من يك سانت قد دارم



   
   
   
 
 
  

 
  

 » پاي« مساله 
   

     
 . بخورم مي ميرم» پاي« اگر يك تكه ديگر از 

 
 . اگر يك تكه از پاي نخورم مي ميرم

 
 حالاآه قرار است بميرم 

 
 . بهتره يك تكه بخورم بعد بميرم

 
 ... م ... هام 

 
 خداحافظ ... قورت 

   
     
 
 
  

 
  

 با سايه  مسابقه 
   

     
  در مسابقه با سايه ام 



 
 هر وقت آفتاب پشت سرم باشد 

 
 من مي توانم به او برسم 

 
 اما وقتي آفتاب رو صورتم مي تابد 

 
 هيچوقت بمن نمي رسد 

 
 من برنده مي شوم 

   
     
 
 
  

  تولد سگ 
   

     
  آاش لااقل برايم ترانه اي مي خواندند 

 
 مي خوانند از آنهائي آه در تولد 

 
 ياهديه اي روي چمن مي گذاشتند 

 
 يك قطعه استخوان آبدار، يك تكه آباب 

 
 به جاي آين شمع و 

 
 يك مشت غذاي سگ تو بشقاب 

 
 اما چه آسي عين خيالش است آه 

 
 در چنين روزي سگي هم به دنيا آمده 



 
 و اين آه روي بشقابش است آيك نيست؟ 

   
     
 
 
  

 
 وحشت 

   
     
 انبوس  بار

 
 از غرق شدن مي ترسيد 

 
 بنابراين هيچوقت شنا نمي رفت، 

 
 قايق سوار نمي شد 

 
 حمام نمي آرد 

 
 آنار حوض نمي رفت 

 
 شب و روز مي نشست 

 
 درها را محكم مي بست 

 
 پنجره ها را آيپ مي آرد 

 
 از وحشت مي لرزيد 

 
 . مبادا موجي از جائي بيايد تو

 



 . و گره مي آرد
 

 در گريه آرد يك روز آنق
 

 آه اتاق پر شد 
 

 . و آخر سر غرق شد
   

     
 
 
  

 
  

  قورباغه و آانگورو 
   

     
 :  قورباغه به آانگورو گفت

 
 . من هم مي توانم بپرم تو هم

 
 پس اگر با هم ازدواج آنيم 

 
 بچه مان مي تواند از روي آوهها بپرد، يك فرسنگ بپرد، 

 
 . بگذاريم» روقورگو«و ما مي توانيم اسمش را 

 
 » عزيزم«: آانگورو گفت

 
 چه فكر جالبي 

 
 من با خوشحالي با تو ازدواج مي آنم 

 



 اما درباره قورگورو 
 

 » آانباغه«بهتره اسمش را بگذاريم 
 

 » آانباغه«و » قورگورو«هر دو سر 
 

 . بحث آردند و بحث آردند
 

 : آخرش قورباغه گفت
 

 » اغهآانب«مهمه نه » قورگورو«براي من نه 
 

 . اصلا من دلم نمي خواهد با تو ازدواج آنم
 

 » بهتر«: آانگورو گفت
 

 قورباغه ديگر چيزي نگفت 
 

 . آانگورو جست زد و رفت
 

 آنها هيچوقت ازدواج نكردند، بچه اي هم نداشتند 
 

 . آه بتواند از آوه ها بجهد يا يك فرسنگ بپرد
 

 چه بد، چه حيف 
 

 .وافق آنندآه نتوانستند فقط سر يك اسم ت
  

 
 
  

  تام قلقلكي 
   



     
  قصه تام قلقلكي را شنيده ايد؟ 

 
 روزي مامانش قلقلكش داد 

 
 خنديد و خنديد و افتاد زمين 

 
 ريسه رفت و قل خورد و رفت به طرف در 

 
 تا مدرسه همينجوري قل خورد 

 
 آنجا هم دوستانش قلقلكش دادند 

 
  خنديد و قل خورد و رفت بيرون از مدرسه

 
 از پله ها قل خورد پائين و ايستاد 

 
 تا اين آه پليس قلقلكش داد 

 
 هر چه بيشتر خنديد 

 
 مردم بيشتر قلقلكش دادند 

 
 جيغ زد و غش آرد و ريسه رفت 

 
 قل خورد و از شهر خارج شد 

 
 از توي ده رفت به جاده 

 
 تا اين آه لاك پشتي قلقلكش داد 

 
 از آوه ها گذشت از مزرعه ها گذشت 

 



 باران قلقلكش داد 
 

 ابرهاي درگذر قلقلكش دادند 
 

 غش و ريسه آنان قل خورد و 
 

 افتاد رو ريل قطار 
 

 . ژ... تالاپ تولوپ سوت قطار و قي  
 

 . تام ديگه قلقلكي نيست
  

 
 
  

  نقاش 
   

     
  من همان هستم آه روي گورخر خط راه راه رسم مي آنم 

 
 روي قورباغه خال مي گذارم 

 
 با اين قلم و اين رنگ و 
 

 . نقطه هاي خوشگل روي پلنگ نقاشي مي آنم
 

 پوست سمور را قشنگ تر مي آنم 
 

 قرمز خوشرنگي رو سينه سينه سرخ مي زنم 
 

 و وقتي پرهاي خرمگس تيره مي شود 
 

 رنگ نقره اي رويش مي پاشم 



 
 تا بهتر از پيش بدرخشد و برق بزند 

 
 وقت آار مي آند جك فراست را مي گوئي؟ او پاره 

 
 سرو آارش با برگها و درختها و چيزهاست 

 
 او از من معروف تر است 

 
 اما من از او خوشبخت ترم 

 
چون من آنهايي را آه رنگ مي آنم آه مي پرند، مي دوند، آواز مي 

 . خوانند
   
   
 
 
  

 
  

  شيرجه بي نظير 
   

     
  بي نظيرترين شيرجه دنيا را 

 
 مليسا رفت 

 
  تخته آمي بالا و پائين رفت روي

 
 سري تكان داد، موهايش را چرخ داد 

 
 . و بعد پريد

 



 سي و چهار پشتك وارو زد 
 

 تا نزديكي خورشيد رسيد 
 

 بعد دستها را به هم چسباند 
 

 تا شيرجه بزند تو آب 
 

 اما پائين را آه نگاه آرد 
 

 . ديد استخر آبي ندارد
   

     
 
 
  

  آوهنوردان 
   

     
  يك سفر آوه نوردي 

 
 ما را به اين قله هاي دور رساند 

 
 جائي آه آسي پايش به آن نرسيده 

 
 خيالاتي شده ام؟ 

 
 آوه دارد حرآت مي آند؟ 

 
 صداي خر و پف مي شنوم؟ 

   
     
 



 
  

  شار 
   

     
 .  دوست دارم بخورم زرشك تا اينكه برم پيش دندان پزشك

 
 . اينكه برم پيش دآتردوست دارم هي بخورم سُر تا 

 
 . دوست دارم بازي آنم شار تا اينكه برم سرِ آار

 
 شار؟ شار؟ شار ديگه چيه؟ 

 
 ! هر چيه بهتر از آاره. نمي دونم

  
  

     
 
 
  

 
 موسيقي 

   
     

  او مي خواست پيانو بزند 
 

 اما دستاش به شستي نمي رسيد 
 

 آخر سر وقتي رسيد 
 

 . پاهاش به زمين نمي رسيد
 

 وقتي پاهاش به زمين 



 
 دستاش به شستي رسيد، 

 
 . ديگه نمي خواست اين پيانوي قديمي را بزند

   
 
  

 
  

  چيزي از قلم افتاده 
   

     
  يادم است آه جوراب هايم را پوشيدم، 

 
 يادم است آه آفش هايم را پايم آردم، 

 
 يادم است آه آراواتم را زدم، 

 
 اني ام را، همان آراوات خوشگل آبي و ارغو

 
 يادم است آتم را پوشيدم 

 
 . تا در مهماني حسابي شيك و مرتب باشم

 
 اما باز احساس مي آنم چيزي است آه 

 
 . شايد از قلم افتاده

 
 چيه؟ آن چيز چيه؟ 

   
     
 
 



  
 
  

  بازتاب 
   

     
  تا چشمم به اين مرد آله معلق 

 
 آه توي آب است مي خورد 

 
 . مي زنم زير خنده

 
 . هر چند آه خوب نيست آدم به آس بخنده

 
 چه آي مي داند شايد روزي 

 
 در يك شهر ديگري 

 
 اين بار او سرپا باشد 

 
 . و من آله معلق

   
   
 
 
  

 
  

  اتاق نامرتب 
   

     
 .  صاحب اين اتاق بايد خيلي خجالت بكشد

 



 لباس زيرش روي چراغ است، 
 

 ت، باراني اش روي صندلي پر از خرت و پر
 

 صندلي حسابي خيس شده 
 

 دفتر تمرينش روي هره پنجره 
 

 بلوزش آف اتاق 
 

 شال گردن و آفش اسكي اش زير تلويزيون 
 

 شلوارش نامرتب روي در 
 

 آتابهايش روي هم در آمد 
 

 جليقه اش تو اتاق پذيرائي 
 

 مارموآي روي رختخوابش 
 

 جورابهاي نشسته و بدبويش آويزان از ديوار 
 

 ن اتاق واقعا بايد خجالت بكشد صاحب اي
 

 ... حالا مي خواهد دنالد باشد يا ربرت، ويلي باشد يا 
 

 چه؟ گفتي مال منه؟ خداي من 
 

 ! مي بينم چقدر همه چيز برايم آشناست
   

     
 
 



  
 
  

  دخترعموي شيطان 
   

     
  لباس هاشو گذاشت 

 
 تو ماشين رختشويي 

 
 فكر آرد خودش هم بره اون تو 

 
 . ه حموم مجاني بكنهي

 
 الان داره دور مي گرده، دور مي گرده 

 
 شلپ شلوپ، شلپ شلوپ 

 
 مثل اينكه تميز شده 

 
 . اما زياد سرحال نيست

   
     
 
 
  

 ...  رنگ مان تمام شده پس 
   

     
 .  بيائيد با غذاهايمان رنگ آنيم

 
 براي قرمز آب اين آلبالوها 

 



 براي صورتي اين انگورها 
 
 اي آبي آدو، بر
 

 براي سياه بادمجان، 
 

 براي قهوه اي آب گوشت برداريم، 
 

 براي زرد هم نوك قلم را 
 

 بزن به زرده تخم مرغ، 
 

 زيرش اسم مان را امضاء آنيم 
 

 » ناهارمان«: و اسم تابلو را بگذاريم
 

 و بزنيم به ديوار تا آه همه 
 

 . و نوآي بزنند... بايستند، نگاه آنند 
   
   
 
 
  

 
  

  ريچارد دست دراز 
   

     
 » لطفاَ نمك رو بدين« :  به جاي اين آه بگه

 
 . دراز مي آرد دستش رو، نمك رو زود ورمي داشت

 



 » يه تيكه گوشت مي خوام من«: به جاي اين آه بگه
 

 . رو گوشت مي زد چنگالش رو، او تيكه رو ور مي داشت
 

 هر چه بابا بهش مي گفت 
 

 مي گفت هر چه مامان بهش 
 

 . اين آارشو بازم مي آرد
 

 . با هر دراز آردن دست، بازوش آمي دراز مي شد
 

 . تا اين آه روزي رسيد آه دستش به ده متر رسيد
 

 درسته آه يه ذره عجيبه و غريبه « : اما ريچارد حالا مي گه
 

 » اماواسه ور داشتن حرف نداره دست من
   

     
 
 
  

 
  

  لاري 
   

     
 لي دروغگوهِ  لاري خي

 
 . دروغ هاي گنده مي گه

 
 مي گه نود و نه سالشه 

 



 در حاليكه پنج سالشه، 
 

 مي گه تو ماه زندگي مي آنه، 
 

 مي گه تونست يه بار بپره، 
 

 مي گه دو متر قدشه 
 

 مي گه يك ميليون پول داره 
 

 در حاليكه همش يه تومن داره 
 

 مي گه خيلي سال پيش 
 

 . سوار دايناسور شده
 

 مي گه مادرش ماهه 
 

 جادو بهش ياد داده 
 

 مي گه توفان پدرشه 
 

 صبح ها زنگ ها رو اون ميزنه 
 

 مي گه آه مي تونه سنگ ها رو صخره ها رو 
 

 تبديل به طلا بكنه 
 

 مي گه شعله آتش رو 
 

 تبديل به يخ مي آنه 
 

 مي گه برام هفت آوتوله مي فر سته 



 
 تا آارهامو بكنن 

 
 وهِ اما لاري دروغگ

 
 . همه اش چهار تا فرستاد

 
 سگ آريسمس 

   
     

  امروز اولين روز نگهباني ام است 
 

 امشب شب آريسمس است 
 

 بچه ها بالا گرم خوابند 
 

 . من درخت آاج و جورابها را نگهباني مي آنم
 

 چي بود؟ صداي پا رو پشت بام؟ 
 

 . شايد سگه شايد گربه است
 

 تو اين آيه از جا بخاري مي آيد 
 

 يك دزد با ريش سفيد 
 

  و يك آيسه پشتش برا دزدي؟ 
 

 پارس مي آنم، خرخر مي آنم، دنبالش مي دوم، پاچه اش را مي گيرم، 
 

 مي پرد هوا، بر مي گردد مي نشيند رو سورتمه اش 
 

 اسبهاي نجيبِ سورتمه اش را مي ترسانم و آنها مثل باد مي دوند 



 
 . همه شان را حسابي ترسانده ام

 
 حالا ديگر خانه ساآت و آرام 

 
 جوراب ها همه سالم 

 
 بچه ها چقدر خوشحال مي شوند فردا صبح 

 
 وقتي از خواب بلند شوند و ببينند 

 
 . درخت و جوراب ها سالم هستند

  
 
 
  

 
  

  ماجراي معمار سابق 
   

     
 .  بايد خانه جانسون راخراب مي آرديم

 
 ردم، جرثقيل آوردم من بولدوزر آوردم، بيل مكانيكي آو

 
 سقف ها را آنديم، ديوارها را خراب آرديم 

 
 جاي بخاري را آوبيديم، لوله ها را آنديم 

 
 پنجره ها را خرد آرديم، زنگ ها را پاره آرديم 

 
 شيرواني ها رادر آورديم، آف چوبي اتاق را اره آرديم 

 



 به زيرزمين آه رسيديم تا آن را هم بكوبيم 
 

 : يكنفر داد زد
 
 » هي اينجا خانه جانسون نيست، خانه آنها بغل دستي است« 
 
 ) شايد به اين دليل است آه ديگر معمار نيستم(
   
   
 
 
  

 
  

  ني قليوني 
   

     
  مكَ ني قليوني 

 
 آنقدر لاغر بود 

 
 آه شب يكشنبه 

 
 وقتي داشت حمام مي آرد 

 
 در فاضل آب را آه برداشت 

 
 شلپ شلوپ 

 
 قلپ قلوپ 

 
 ا آب رفت تو لوله ب

 



 . و ناپديد شد
 

 حالا ني قليوني عزيز آجاست؟ 
 

 آجا دارد حمام مي آند؟ 
 

 در استخري زير زمين؟ 
 

 يا آن بالاها 
 

 در واني در آسمان 
 

 آن جا آه 
 

 آدم هاي خيلي تميز مي روند؟ 
   

     
 
 
  

  آليس 
   

     
 راسر آشيد » مرا بنوش «  او بطري 

 
 . رگ شدقدش يكدفعه بز

 
 خورد » مرا بچش « از بشقاب 

 
 . قدش يكدفعه آوچك شد

 
 و به اين ترتيب او عوض شد 

 



 اما ديگران 
 

 . اصلا هيچ چيزي را امتحان نكردند
 
  

  آره مريخ 
   

     
  در آره مريخ 

 
 لباسها مثل لباس ما هستند 

 
 آفش ها همان بندها همان 

 
 قيافه ها همان، هيكل ها همان 

 
 ... همان، صورتها همان سرها 

 
 اما جايشان 

 
 . آمي فرق مي آند

  
 
 
  

  قوانين من 
   

     
 :  اگر مي خواهي با من ازدواج آني، اين چيزها را بايد انجام دهي

 
 بايد يادبگيري چطوري سوپ مرغ عالي درست آني 

 
 بايد جورابهايم را وصله آني 



 
 بايد نازم را بكشي 

 
 چطوري پشتم را بخاراني بايد خوبي ياد بگيري 

 
 بايد آفشهايم را برق بياندازي 

 
 وقتي من استراحت مي آنم حياط را جارو آني 

 
 وقتي برف و تگرگ مي آيد جلو در را پارو آني 

 
 وقتي حرف مي زنم ساآت باشي 

 
 آجا داري مي ري؟ ... هي ... وقتي 

   
     
 
 
  

  انگشت شست 
   

     
  شايد انگشت شست آسي 

 
 آه عادت به مكيدنش دارد 

 
 خيس و چروك باشد 

 
 و رنگش سفيد و پريده مثل برف 

 
 اما از مزه انگشت 

 
 شيرين تر تو دنيا نست 



 
 ) اين را ما مي دانيم آه انگشت شست مي مكيم( 
   

     
 
 
  

 
  

  دعاي بچه خودخواه 
   

     
 !  خداوندا، دعاي قبل از خوابم را بپذير

 
 ه، به من سلامتي بد

 
 و اگر خوابيدم و ديگر بلند نشدم، 

 
 آاري آن آه همه اسباب بازي هايم بشكند 

 
 . تا هيچ بچه اي نتواند با آن ها بازي آند

 
 . آمين

   
     
 
 
  

 
 گمشده 

   
     

  گربه پيدايش نيست 



 
 نمي دانم آجا هست 

 
 يا آجا رفته؟ 

 
 آسي مي داند؟ 

 
 . سمبگذار از اين آلاهي آه مي رود بپر

   
     
 
 
  

  پوست دزد 
   

     
  ديشب مثل هميشه 

 
 زيب پوستم را باز آردم 

 
 پيچ سرم را شل آردم 

 
 و رفتم تو رختخواب 

 
 شب آه خواب بودم 

 
 يك احمقي آمد تو 

 
 پوستم را تن اش آرد 

 
 . سرم را روي سرش پيچ آرد

 
 . حالا با پاهاي من تو خيابان ها مي دود



 
  آه من نمي آنم آارهائي مي آند

 
 . حرفهائي مي زند آه من نمي زنم

 
 بچه ها را قلقلك مي دهد 

 
 به مردها لگد مي زند 

 
 . دست خانم را مي آشد

 
 حالا اگر اشك به چشمان خوشگل شما بياورد 

 
 يا سرتان رادرد آورد 

 
 بدانيد من نيستم 

 
 همان ديوانه اي است 

 
 . آه پوست مرا تنش آرده

   
   
 
 
  

 
 ردن خو
   

     
  در يك غروب 

 
 مه آلود و سرد پائيز 

 



 سرما از آنارم گذشت 
 

 سعي آردم آن را بخورم 
 

 اما آنقدر سريع رفت 
 

 . آه دستم به آن نرسيد
 

 . خوشحالم آه مي گويند تو سرما خورده اي
   
   
   
 
 
  

  حواس 
   

     
  دهان با دماغ و چشم صبحت مي آرد 

 
 شد شنيد گوش آه داشت رد مي 

 
 انقدر بلند صبحت آرديد ... ببخشيد ها : گفت

 
 » من حرفهايتان را شنيدم

 
 دهان بسته شد، دماغ برگشت 

 
 . چشم آن طرف را نگاه آرد

 
 گوش ديگر چيزي نشنيد 

 
 . و غمگين براهش ادامه داد



   
     
 
 
  

  ناخن جونده 
   

     
  بعضي ها ناخن هايشان را مانيكور مي زنند 

 
 ضي خوب آوتاهش مي آنند بع
 

 بعضي ها سوهان مي زنند 
 

 . اما من همه شان را آاملا مي جوم
 

 درسته عادت خيلي بديه 
 

 اما قبل از اين آه ملامتم آنيد 
 

 يادتان نرود آه تا حال حتي 
 

 . يك نفر را هم با ناخن خراش نداده ام
   

     
 
 
  

  گولو 
   

     
  گولوي پرنده 

 



 پا ندارد 
 
 ه مي تواند توي خيابان ن

 
 راه برود 

 
 نه مي تواند روي درختان 

 
 لانه بسازد 

 
 و نه مي تواند جائي بنشيند 

 
 . و استراحتي بكند

 
 هميشه گريه آنان 

 
 از ميان آسمان پر از رعد و برق 

 
 پرواز مي آند 

 
 و در آسمان تخم مي گذارد 

 
 و دعا مي آند 

 
 . آه آنها سالم به زمين بيافتند

   
     
 
 
  

  باد عجيب 
   

     



  چه باد عجيبي وزيد امروز 
 

 زوزه آشان، سوت زنان، ناله آنان 
 

 مثل پيرزن نگران، نق زنان، غرغرآنان 
 

 چه باد عجيبي وزيد امروز، 
 

 خنك و صاف از آسماني خاآستري 
 

 آلاهم را نبرد اما سرم را برد 
 

 . چه باد عجيبي وزيد امروز
   
  

 
  

     
 
  

 
  

  ايستادن احمقانه است 
   

     
  ايستادن احمقانه است 

 
 . چهار دست و پا راه رفتن خجالت دارد

 
 . ورجه و ورجه رفتن آار بي عقل هاست

 
 . قدم زدن آه بدتر است

 



 . جهيدت فايده اي ندارد
 

 . پريدن خسته آننده است
 

 . نشستن معنايي ندارد
 

 . دتكيه دادن حوصله آدم را سر مي بر
 

 . دويدن مزخرف است
 

 . دو و ميداني آار ديوانه هاست
 

 بهتره بروم بالا 
 

 . و دوباره بخوابم
   
   
 
 
  

  هيشكي 
   

     
  هيشكي منو دوس نداره، 

 
 هيشكي به من توجه نمي آنه، 

 
 هيشكي به من ميوه نمي ده، 

 
 هيشكي شيرين و نوشابه تعارف نمي آنه، 

 
 مي ده، نمي خنده، هيشكي به جوك هام گوش ن

 



 هيشكي تو دعوا به آمكم نمي آد، 
 

 هيشكي دلش برام تنگ نمي شه، 
 

 هيشكي برام گريه نمي آنه 
 

 هيشكي نمي دونه چه آدم جالبي ام 
 

 حالا اگه از من بپرسي بهترين دوستت آيه 
 

 . فورا مي گم هيشكي
 

 اما ديشب حسابي ترسيدم 
 

 . سبيدار شدم ديدم هيشكي دور و برم ني
 

 صداش زدم دستمو به طرفش دراز آردم 
 

 به همانجايي آه هميشه بود 
 

 همه جاي خونه رو، همه گوشه هاشو دنبالش گشتم 
 

 . اما هرجا آسي رو ديدم
 

 حالا ديگه نزديك صبحه . انقدر گشتم آه خسته شدم
 

 حتم دارم آه ديگه 
 

 . هيشكي رفته
  

 
 
  



 
  

  دارآوب 
   

     
 يزي آه ديدم  غم انگيزترين چ

 
 دارآوبي بود روي درخت مصنوعي، 

 
 رفيق : نگاهي به من آرد و گفت

 
 » .ديگه درختا هم همون درختاي قديمي نيستن

 
  

 
  

  گرمه 
   

     
  واه چقدر گرمه 

 
 خنك نمي شم 

 
 يك عالمه نوشابه خوردم 

 
 . بايد آفشامو در بيارم توي سايه بشينم

 
 واه چقدر گرمه 

 
  پشتم چسبيده پيراهنم به

 
 عرق از چونه ام مي آد پائين 

 



 بايد لباسامو دربيارم 
 

 . و لخت بشينم
 

 واه چقدر گرمه 
 

 پنكه را امتحان آردم 
 

 استخر و بستني را امتحان آردم 
 

 بايد پوستم را بكنم 
 

 و با استخوانهايم بشينم 
 

 ! واه بازم گرمه
   
   
 
 
  

 
  

  تاب 
   

     
  برام فرستاد  مادربزرگ يك تاب

 
 خداي مهربان باد فرستاد 

 
 حالا من دلم مي خواهد تاب بخورم 

 
 چه آسي بايد درخت را تكان دهد؟ 

   



   
 
 
  

  نه 
   

     
  يك تكه طالبي را 

 
 . زير ميكروسكوپ گذاشتم

 
 يك ميليون چيز عجيب خوابيده بودند، 

 
 هزار ميليون چيز غريب مي خزيدند، 

 
 بز رنگ وول مي خوردند، چندين هزار چيز س

 
 . از اين به بعد ديگر طالبي نمي خورم

   
     
 
 
  

  پرنده عجيب 
   

     
  پرنده ها در زمستان به سوي جنوب پرواز مي آنند 

 
 . اما اين پرنده عجيب به طرف شمال مي رود

 
 بال زنان با منقارش به جلو 

 
 . سرش در سرما پائين و بالا مي رود



 
 فكر نكنيد عاشق يَخَم « : مي گويد

 
 . يا باد سرد و زمين يخ زده دوست دارم

 
 فقط فكر مي آنم چقدر خوب است 

 
 » .تنها پرنده شهر باشي

   
   
 
 
  

  غاز طلايي 
   

     
  بله درسته، ما اون غاز تپل رو پختيم و بعدش خورديم 

 
 مي گيد ديوانه ايم ما 

 
 . گذاشتچون آه اون غاز طلايي بود، تخم طلا مي 

 
 اما خبر ندارين 

 
 وقتي شكم گرسنه اس 

 
 پختن تخم طلا 

 
 چقدر عذاب آوره 

 
 اگه غاز عزيزم 

 
 . تخم هاي عادي مي آرد



 
 حالا ديگه زنده بود 

 
 . تو حياط بازي مي آرد

   
     
 
 
  

 
  

  بزرگسالان ممنوع 
   

     
  ورود بزرگسالان ممنوع 

 
 داريم بازي مي آنيم 

 
  آسي به ما بگه نمي خواهيم

 
 » اين آارو بكن، اون آار و نكن، مواظب باش«
 

 ورود بزرگسلاان ممنوع 
 

 ماآلوب تشكيل مي ديم 
 

 قرارهاي سري ما 
 

 . نمي خواهيم فاش بشه
 

 ورود بزرگسالان ممنوع 
 

 مي ريم بيرون پيتزا بخوريم 



 
 فقط من و دوستانم . نه، هيچكس

 
 لطفا بيرون 

 
 رو نگفتم راستي پول پيتزاها 

 
 . ورود بزرگسالان آزاد

   
     
 
 
  

 
  

  ببخشيد ريختم اش 
   

     
  همبرگر روي بالشتان است 

 
 تخم مرغ روي ملافه 

 
 شيريني ها زير پايتان 

 
 شير روي تشك 

 
 آب پرتقال روي پنيز 

 
 خب خودتان خواستيد 

 
 . صبحانه را تو رختخواب بخوريد

   
     



 
 
  

 
  

   هارولد هدفون
   

     
  هارولد هدفون شب و روز 

 
 گوشي به گوشش مي گذاشت 

 
 » بهتره به جاي حرفهاي احمقانه مردم موسيقي گوش آنم« : مي گفت

 
 در هياهوي ترافيك شهر 

 
 . به جاي صداي آاميون ها صداي ترومپت مي شنيد

 
 در جاده هاي آرام روستا 

 
 . به جاي صداي غازها، طبل موسيقي مي نشنيد

 
 ر رگبار بهاري د
 

 . به جاي باران گيتار مي شنيد
 

 و روي ريل قطار 
 

 شيپور مي شنيد نه سوت قطار 
   

     
 
 



  
  ماهي نقره اي 

   
     

  در درياچه آبي وقتي ماهي مي گرفتم 
 

 ماهي نقره اي زيبائي به قلاب افتاد 
 

 مرا آزاد آن « : به من گفت
 

 . تا آرزويت را برآورده آنم
 

 واهي شاه آشوري شوي مي خ
 

 » قصر پُر از طلا مي خواهي؟
 

 بعد ولش آردم تو دريا » باشه«گفتم 
 

 او شناآنان دور شد و به سادگيم خنديد 
 

 . و آرزوهايم را توي گوش دريا پچ پچ آرد
 

 امروز همان ماهي را دوباره گرفتم 
 

 آن ماهي زيبا و نقره اي را 
 

 ... باز هم به من قول داد 
 

 ... زادش آنم اگر آ
 

 . من به يكي از آرزوهايم رسيدم
 

 . چقدر ماهي خوشمزه اي بود



  
 
 
  

 
  

  آنگوس بيچاره 
   

     
  اي آنگوس بيچاره 

 
 وقتي گرسنه هستي آم مانده آه بميري 

 
 چه چاره اي مي آني؟ 

 
 از ابراي چون پنبه « 
 

 از آسمون آبي 
 

 » املت درست مي آنم
 

 اي آنگوس بيچاره 
 
 قتي آه باد و توفان و
 

 از پشت آوه مي رسه 
 

 چه چاره اي مي آني؟ 
 
 از گل قاصدك ها، از پارچه هاي اميد « 
 

 » .پالتوي گرم مي دوزم
 



 اي آنگوس بيچاره 
 

 وقتي آه محبوب تو 
 

 ترآت آنه هميشه 
 

 چه چاره اي مي آني؟ 
 
 اين ديگه تنها وقتيه آه «
 

 » .حسابي و حسابي بدبخت و بيچاره ام
   
   
 
 
  

 
  

  پاك آن جادوئي 
   

     
  اون باورش نمي شه 

 
 آه اين مداد 

 
 . پاك آن جادوئي داره

 
 » تو احمقي« : اون بمن گفت

 
 » دروغگوئي« : اون بمن گفت

 
 حتي مي خواست اينها رو 

 



 . برام ثابت بكنه
 

 خوب، چه مي تونستم بكنم؟ 
 

 . پاآش آردم
   

     
 
 
  

  آلاه تنگ 
   

     
  خواستم آلاهم را به احترام خانم مك گافري بلند آنم 

 
 انقدر سفت بود در نيامد 

 
 آاش اينجوري سفت تو سرم نمي گذاشتم 

 
 . اما به جاش گردنم دراز شد و بالا اومد

 
 اين است بهائي آه بايد 

 
 . براي مودب بودن پرداخت

 
  

  گراز وحشي 
   

     
  اگر بمن بگوئي گراز وحشي 

 
 » حتما درست است« بيست تا دندان دارد مي گويم 

 



 يا بگوئي سي و سه تا دارد 
 

 از نظر من حق با توست 
 

 يا داد بزني نود و نه دندان دارد 
 

 هيچوقت نمي گويم داري دروغ مي گي 
 

 چون خوشحالم آه تعداد دندان هاي گراز وحشي 
 

 موضوعي نيست آه من بخوام 
 

 . چيزي درباره اش بدونم
   
   
 
 
  

 
 ارآستر 

   
     

  باشه، طبل نداري اگه، بزن رو شكمت 
 

 من هم شيپور ندارم، دماغم را مي زنم 
 

 سنج هم اگه نداريم 
 

 دستهامان را مي زنيم به هم 
 

 درسته آه ارآسترهاي ديگه 
 

 يه خورده صداشون بهتره 



 
 . اما خرجشون هم خيلي بالاست

 
 با اين سازهائي آه داريم 

 
 . گ ما صد دفعه بهتر از مال اوناستآهن
   

     
 
 
  

 
  

  خواب يخ زده 
   

     
  خوابي را آه ديشب ديدم بر مي دارم 

 
 و مي گذارم توي فريزر 

 
 تا اين آه روزي خيلي دور از امروز 

 
 وقتي پير و ناتوان شدم 

 
 آن را آبش آنم 

 
 بعد گرمش آنم و بنشينم 

 
 . برمو پاهاي سردم را توي آن فرو 

   
     
 
 



  
  لولا 

   
     

  اگر سرمان لولا داشت 
 

 . ديگر گناهي از ما سر نمي زد
 

 براي اين آه مي توانستيم بازش آنيم 
 

 چيزهاي بد را دور بريزيم و چيزهاي خوب را نگه داريم 
   

     
 
 
  

 
  

  سوال از گورخر 
   

     
  از گورخر پرسيدم 

 
 ي سفيد آيا تو سياه هستي با خط ها

 
 يا آه سفيدي با خط هاي سياه؟ 

 
 و گورخر از من پرسيد 

 
 آيا تو خوبي با عادت هاي بد 

 
 يا بدي با عادت هاي خوب؟ 

 



 آيا آرامي اما بعضي وقتها شلوغ مي آني 
 

 يا شلوغي بعضي وقتها آرام مي شوي؟ 
 

 آيا شادي بعضي روزها غمگين مي شوي 
 

 يا غمگيني بعضي روزها شاد؟ 
 
  مرتبي بعضي روزها نامرتب آيا
 

 يا نامرتبي بعضي روزها مرتب؟ 
 

 . و همچنان پرسيد و پرسيد و پرسيد
 

 ديگر هيچوقت 
 

 از گورخري درباره خط روي پوستش 
 

 . نخواهم پرسيد
   
   
 
 
  

 
  

  معاينه 
   

     
  رفتم دآتر 

 
 ته گلويم را ديد 

 



 يك لنگه آفش بيرون آشيد 
 

  يك قايق اسباب بازي
 

 يك آفش اسكيت 
 

 يك زين دوچرخه 
 

 از اين به بعد وقتي غذا مي خوري «: و گفت
 

 » .آمي بيشتر احتياط آن
  

 
 
  

 
  

  تور ماه گيري 
   

     
  يك تور ماه گيري ساخته ام 

 
 . امشب مي خواهم ماه را شكار آنم

 
 آن را دور سرم چرخ خواهم داد 

 
 و قرص بزرگ ماه راخواهم گرفت 

 
 نگاهي به آسمان بكن، فردا 

 
 اگر ماه در آن نديدي 

 
 بدان آه آخر سر شكارش آردم 



 
 و انداختمش توي تور 

 
 امااگر ماه همچنان ميدرخشد 

 
 يك ذره پائين تر را نگاه آن 

 
 و مرا ببين آه با ستاره اي 

 
 . در تور ماه گيري ام در آسمان پرواز مي آنم

   
     
 
 
  

  دردسر 
   

     
  درخت روي سرم  روئيدن

 
 درد سر زيادي برايم دارد 

 
 پيچ در پيچم و خار دارم و شاخه دارم، لختم 

 
 . اما يكذره صبر آنيد تا بهار برسد

   
   
 
 
  

 
  

  علاج سكسكه 



   
     

 ...  هيك 
 

 ... هيك 
 

 ... هيك 
 

 مي خواهي فوري از شر سكسكه خلاص شوي؟ 
 

 زبانت را در بيار، لبت راگاز بگير، 
 

 نفست را نگه دار، آمرت را تكان بده 
 

 پاي چپت را ببر عقب، حالا لگد بزن 
 

 ديگه تمام شد، خوب سكسه رفت؟ 
 

 ... هيك 
 

 ... خوب پس 
   

     
 
 

 فرش جادوئي 
   

     
  فرشي داري جادوئي 

 
 آه تو را در دل آسمان مي برد 

 
 به اسپانيا به افريقا به همه جا، 



 
 . اگر ازش بخواهي

 
 خوب مي خواهي با آن 

 
 به جائي بروي آه تا حال نديده اي 

 
 يا پرده اي بخري 

 
 آه با آن جور باشد 

 
 و بعد فرش را 

 
 زير پايت بياندازي؟ 

   
     
 
 
  

  درون و بيرون 
   

     
  باب آت و شلوار صد دلاري خريد 

 
 اما پولش براي لباس زير نماند 

 
 اگر بيرون آدم خوب باشه : گفت

 
 آسي نمي تونه بگه اون زير چيه؟ 

 
 جك لباس زير صد دلاري خريد 

 
 و آت و شلوار پاره پوره اش را روي آن پوشيد 



 
 مهم نيست مردم چه مي بينند : گفت

 
 . من مي دونم اين زير چه پوشيده ام

 
 تام يك فلوت خريد، يك جعبه مداد روغني 

 
 آمي نان آمي پنير و يك گلابي زرد و خوشمزه 

 
 رباره آت و شلوار و لباس زير هم د
 

 . راستش را بخواهيد زياد اهميتي نمي دهد
   

     
 
 
  

 
  

  وان شلوغ 
   

     
  چقدر بچه تو وان هست 

 
 چقدر دست و پا براي شستن است 

 
 من يك پشت شستم 

 
 . آه مطمئنم مال من نبود

 
 . چقدر بچه تو وان هست

   
   



 
 
  

 
  

  موي فر 
   

     
 ر مي آردم موهايم فر است  فك
 

 تا اين آه سرم را از ته تراشيدم 
 

 آن وقت ديدم آه موهايم صاف است 
 

 سرم بسيار فر است 
   

     
 
 
  

 
  

  ماشين مشق و تكاليف 
   

     
  ماشين مشق و تكاليف 

 
 . بهترين دستگاهي است آه ساخته شده

 
 . مشق ات را بگذار تو و يك سكه بيانداز

 
  بزن و در ده ثانيه، دگمه را

 



 . مشق تو بيرون مي آيد تميز و حل شده
 

 » نه به علاوه چهار مي شود چند؟ جواب هست سه«: بفرما
 

 سه؟ 
 

 ... اي واي 
 

 مثل اينكه ماشين 
 

 . انقدرها هم آامل نيست
   
   

 باغ وحش رويايی
  

  پرنده زينتي و من 
   

     
   پشت او مي پرم و زير لب سوت مي زنم،

 
 و ما با هم به دورترين نقطه ماه پرواز مي آنيم، 

 
 پرنده زينتي و من، 

 
 من چند شيريني، يك توپ و آمي آلو خشكه برمي دارم، 

 
 و ما امروز عصر، درست سر ظهر حرآت مي آنيم، 

 
 چون من مي خواهم با پرنده زينتي پرواز آنم، 

 
  !البته به محض اين آه او پرواز آردن را ياد بگيرد

   
   



 
  

  هديه سال نو از خدا 
   

     
  خدايا 

 
 براي سال نو 

 
 ازت شيريني مي خوام 

 
 با يه لباس قشنگ 

 
 يه عروسك گنده 

 
 ، "يه ذره عشق"و اگه ممكنه 

 
 حتي اگه فقط، 

 
 ! يه ذره آوچولو مونده باشه

   
   
 
 
  

 !  من نه
   

     
  خزنده ولگرد، سينه خيز از دريا بيرون آمد 

 
 او ممكن است هر آسي را بگيرد، 

 
 اما دستش به من نمي رسد، 



 
 ! تو مرا نخواهي گرفت، خزنده ولگرد! نه
 

 !) اي واي آمك...(ممكن است ديگران را بگيري، اما مــــــــــــرا 
   

     
 
 
  

 " گلامپ" هشداري درباره 
   

     
 رند  هشدار براي آساني آه شانس ديدن يك گلامپ وحشي را دا

 
 در حالي آه در دير وقت شب، از خياباني تاريك، پشت گورستان 

 
 به سوي خانه اش مي رود و در طوفان تنهاست، 

 
 ! حواستان باشد

 
 ! يك وقت به گلامپ تنه نزنيد

 
  

  جانور شناس خوشبخت 
   

     
  اين جانور شناس را مي بينيد؟ 

 
يقايي چه رنگي سالهاست آه مي خواهد بداند رنگ چشمان مار آفر

 ! است
 

 سالهاست آه خواب ندارد 
 



 سالهاست آه براي يافتن جواب 
 

 . از اين جنگل به آن جنگل مي رود
 

 ... حالا فكر مي آنم به جواب سوالش رسيده
 

 ! پس بايد آدم خوشبختي باشد
 
  

 
  

  آبوتر صلح 
   

     
 !  خوب گوش آنيد بچه ها

 
 آبوتر نماد صلح است، 

 
  ما در اينجا يك عالم آبوتر داريم، براي همين

 
 فقط يك چيز آم داريم و آن صلح است، 

 
 آجاست؟ " صلح"حالا آي مي داند 

   
   
 
 
  

  پلنگ خوشبخت 
   

     
  اين  پلنگ چه مغرور به نظر مي رسد 

 



 ! چه آلاهي سرش گذاشته
 

 با آن خالهاي تنش ، 
 

 فكر مي آند خيلي قشنگ است، 
 

 !  اش آاملاً راضي استحتماً از زندگي
 

 ! بيچاره پلنگ
 

 نمي داند آه من او را با مدادم روي آاغذ آشيده ام 
 

 ... و هر وقت بخواهم مي توانم او را پاك آنم 
 

 ... اما واي 
 

 قبل از اين آه پاآنم را پيدا آنم، 
 

 ... حس مي آنم حالم دارد به هم مي خورد 
 

 ! نكند يك نفر هم دارد مرا پاك مي آند
   
   
 
 
  

  تازه تازه 
   

     
  من يك آدم آاملاً تازه شده ام 

 
 : به من گفتند

 



 چشمانت را عوض آن، "
 

 گوشهايت را عوض آن 
 

 " قلبت را هم عوض آن
 

 حالا يك آدم نو هستم 
 

 ! فقط مشكل آوچك اينجاست آه اصلاً نميدانم آه هستم؟
   

     
 
 
  

  وقتي بزرگ شدم 
   

     
 بزرگ شدم،  وقتي 

 
 ميخواهم هرآسي باشم 

 
 به جز يك پدر بد اخلاق، 

 
 يك راننده اتوبوس بي حوصله، 

 
 يك آدم عصباني، 

 
 يا يك آدم نااميد آه با همه دعوا دارد، 

 
 و يا آدم گنده اي آه بيهوده باد توي دماغ مي اندازد، 

 
 ... خب مثل اينكه ديگر آدمي نمانده

 



 شوم، پس بهتر است فعلاً بزرگ ن
 

 ! تا ببينم بعد چه مي شود
   

     
 
 
  

  آره يا نه؟ 
   

     
  آيا دوست من مي شوي؟ 

 
 آره يا نه؟ 

 
 است، " آره"اگر جوابت 

 
 ! لطفاً زود بگو

 
 است " نه"اگر جوابت 

 
 ! لطف آن و باز هم زود بگو

  
 
 
  

 
  

  اتاق پشت پنجره 
   

     
 !  واي

 



 ! ببين آنجا چه خبر است
 
 ! وحشتناك است -
 
 !  نه ، مضحك است-
 
 !  نه ، وحشتناك است-
 
 !  نه ، مضحك است-
 
 !" به نظر من فوق العاده است ! هر دو ساآت"
 
  چي؟ -
 
 !" همين آه به نظر شما وحشتناك و مضحك است" 
   

     
 
 
  

 
  

  عاشق آه شدم 
   

     
  عاشق آه شدم 

 
 فت دنيا يه بادآنك بزرگ قرمز شد و هوا ر

 
 انقدر بالا و بالاتر رفت 

 
 آه به خورشيد چسبيد و ترآيد 

 



 حالا مواظبم دفعه بعد آه عاشق شدم 
 

 يه نخ به سر دنيا ببندم 
 

 ... آه خيلي بالا نره
 

 ! آخه ، مي ترسم اين بار هم ، يا گمش آنم يا بترآه
   

     
 
 
  

 
  

 ) 2!( هجده سال به بالا ممنوع
   

     
 ، هر جا مي رفتم  بچه آه بودم 

 
 " هجده سال به پايين ممنوع:"مي گفتن 

 
 : حالا آه بزرگ شدم هر جا آه مي رم مي گن

 
 " هجده سال به بالا ممنوع" 
 

 اصلاً نمي دونم چرا هميشه بايد يه چيزي ممنوع باشه؟ 
 

 تازه مگه هجده ساله ها چه گناهي آردن 
 

  مي شه؟ آه همه چيزاي آزاد و ممنوع روي سر اونا خراب
   

     
 



 
  

  فالگير 
   

     
  رفتم پيش فالگير 

 
 تا بپرسم 

 
 عاشق بشم يا نشم 

 
 فالگيره اول پولشو گرفت 

 
 بعد تو چشام نگاه آرد 

 
 و يه نگاه به آف دستم انداخت 

 
 بعدش يه ليوان چايي تلخ بهم داد 

 
 بعدشم يه قهوه بد مزه 

 
 بو سوزوند بعدم يه شمع روشن آرد، بعد يه چوب بد 

 
 و بعد شروع آرد به ورد خوندن 

 
 ... حالا نخون ، آي بخون

 
 ... هي ورد مي خوند و دور خودش فوت مي آرد

 
 من خوابم گرفت 

 
 وقتي بيدار شدم 

 



 فالگيره رفته بود 
 

 نمي دونم چقدر خوابيدم 
 

 نمي دونم چند وقت گذشته، 
 

 اما بالاخره نفهميدم عاشق بشم يا نشم؟ 
  

 
 
  
 لئوناردو داوينچي  

   
     

  من لئوناردو داوينچي هستم 
 

 بزرگترين نابغه قرن 
 

 در زندگي ام، هرگز فرصت شوخي نداشتم، 
 

 من ماشينهاي پرنده را طراحي آردم ، 
 

 مجسمه ساختم ، نقاشي آشيدم ، 
 

 ... و خيلي آارهاي ديگر آه شما نمي دانيد
 

 را آشيدم، اما مهم تر از همه اينكه من موناليزا 
 

 ! با لبخندي آه هيچ آس معني اش را نمي داند، حتي خودم
 

 مي بينيد آه چطور بعد از مرگم سرآارتان گذاشتم 
 

 ! اين هم به تلافي جبران همه شوخيهايي آه هرگز فرصتش نبود



   
   
 
 
  

 
 ساعت شماطه دار 

   
     

  من آه از آار اين ساعت شماطه دار سر در نمي آورم 
 

 روز صبح آه مرا از خواب بيدار مي آند هر 
 

 با صداي زنگش ، همه دنيا را هم بيدار مي آند 
 

 هر وقت آه از خواب بلند مي شوم 
 

 ... مي بينم آه همه از خانه هايشان بيرون ريخته اند
 

 واقعاً آه آار اين ساعت خيلي خنده دار است 
 

 من بابت آن پول داده ام 
 

 !  مجاني بيدار مي آندو او ، همه را به جز من
   

     
 
 
  

  پنجره 
   

     
  همه ميرن پشت پنجره 



 
 تا خيابونو ببينن، 

 
 آسمونو ببينن، 

 
 مردم ديگه رو ببينن، يه آم دلشون باز سه، 

 
 انا اين پنجره من 

 
 مثل اين آه همچين يه آم عوضيه، 

 
 هر وقت مي رم جلوش 

 
 فقط خودمو بهم نشون مي ده، 

 
 ! لم داره از ريخت خودم بهم مي خورهديگه حا

   
   
 
 
  

  عروسك سخنگو 
   

     
  يك عروسك قشنگ دارم 

 
 آه فقط بلد است بگويد آره يا نه 

 
 اما من آه پاك قاطي آردم 

 
 هربار آه از او مي پرسم 

 
 " عروسك قشنگم مرا دوست داري؟"



 
 " آره"گاهي مي گويد

 
 " نه"گاهي مي گويد

 
 ! ؟"آره يا نه"هميدم بالاخره من نف

   
   
 
 
  

  يك قصه قديمي 
   

     
  يه مرد و يه زن 

 
 با يه بچه 

 
 تو يه خونه 

 
 حالا يه نفر در مي زنه 

 
 هر آي هست، اگه خوبه بياد تو 

 
 ! اگه بده بره

 
آاش همه آدمهاي بد ، خودشون قبل از اينكه بيان تو ، مي : نتيجه
 ! رفتن

   
     
 
 

 دوست 



   
     

  امروز دوستي پيدا آردم آه منو خوشحال مي آنه 
 

 و من خيلي خوشحالم آه اون خوشحالم ميكنه 
 

 چون اين خيلي مهمه 
 

 اگه من خوشحال بشم 
 

 همسايه هاي من هم خوشحال مي شن 
 

 خانواده ام 
 

 همكارام 
 

 و مردمي آه هر روز مي بينم 
 

 اونا اگه خوشحال بشن 
 

 شحال مي شن خب، خيلي هاي ديگه هم خو
 

 اينجوري شايد حال دنيا يه آم بهتر بشه 
 

 ! پس چه خوبه آه دوستي پيدا آردم آه منو خوشحال مي آنه
   

     
 
 
  

 !  ازدواج آاملاً تصادفي
   

     



  شما تصادفاً، 
 

 آيف پولتان را در ماشين من جاگذاشتيد، 
 

 من هم تصادفي، 
 

  آيف پولم را در ماشين ديگري جاگذاشتم،
 

 مسئله اين نيست آه چه آسي پولها را پيدا مي آند، 
 

 مسئله اين است آه من و شما خيلي به هم شبيه هستيم، 
 
 " آيا با من ازدواج ميكنيد؟"
   

     
 
 
  

  آدم خوب، آدم هاي بد 
   

     
 !  سارا مرا رنجاند

 
 ! مادونا مرا رنجاند

 
 ! توني مرا رنجاند

 
 آنها آدمهاي بدي هستند، 

 
 اما من مثل آنها نيستم، 

 
 چون آدم خوش قلب و مهرباني هستم، 

 



 من آسي را نمي رنجانم، 
 

 فقط آنها را نفرين مي آنم آه بروند به جهنم، 
 

 ! مي بينيد
 

 ! آنها مرا رنجاندند
 

 اما من آنها را نرنجاندم، 
 

 ! فقط نفرينشان آردم آه بروند به جهنم
   

     
 
 
  

  توهم و واقعيت 
   

     
  اين خانم، 

 
 با اين آلاه بزرگ گل دار، 

 
 و آاغذي در دستش، 

 
 فكر مي آنيد آجا نشسته؟ 

 
 در خانه اش؟ 

 
 در پارك؟ 

 
 يا زندان؟ 

 



 ؟ ...فكر مي آنيد روي آاغذ چه نوشته
 

 آيا خبر خوبي است يا بد؟ 
 

 ... نگران واقعيت نباشيد
 

 هر طور آه شما فكر آنيد، 
 

 ... واقعيت همان است
   

     
 
 
  

 
  

  ماجراي مادونا را شنيده ايد؟ 
   

     
  صبح آه از خواب بلند مي شوم، 

 
 " ماجراي مادونا را شنيده ايد؟:" گوينده اخبار مي گويد

 
 وقتي مي خواهم آار پيدا آنم، 

 
 " ماجراي مادونا را شنيده ايد؟:" صاحب آار مي پرسد

 
 ارم، وقتي مي خواهم به تو بگويم دوستت د

 
 " ماجراي مادونا را شنيده اي؟:" با شيطنت مي پرسي

 
 وقتي بچه مان زبان باز مي آند، 

 



ماجراي مادونا را شنيده :" اولين حرفي را آه با لحن آودآانه مي پرسد
 " ايد؟

 
 وقتي مي خواهم بميرم، 

 
 " ماجراي مادونا را شنيده ايد؟:" آشيش آهسته از من مي پرسيد

 
 هيد راستش را بخوا

 
 من نمي دانم مدونا آه بوده و هر آاري آه آرده 

 
 ... لعنت بر او و جد و آبادش آه زندگي را بر من حرام آرده

   
     
 
 
  

  آيا آسي زبان گرزدي را بلد است؟ 
   

     
 حرف بزند؟ " گرزدي" آيا هيچ يك از شما بلد است 

 
  مي گويند؟ را چطور" خداحافظ"، " گرزدي"آيا مي دانيد به زبان 

 
 پنج شنبه از اينجا برود، " گرزدي"چون همه آرزوي من اين است آه 

 
 "! سلام"و تنها حرفي آه بلدم، اين است آه بگويم 

  
 
 
  

  زامبي 
   



     
  معروف است آه آبك سرش را زير برف پنهان مي آند 

 
 ! اما احتياط زامبي از او خيلي بيشتر است

 
  با هر تهديد يا نشان خطر

 
 زامبي خودش را آاملاً زير خاك مدفون مي آند، 

 
 اگر صدا يا بوي آدميزادي بشنود، 

 
 او مرگ وحشتناآي را پيش چشمانش مجسم مي آند 

 
 پس خودش را در اعماق شنها زنده به گور مي آند 

 
 آنجا بي صدا مي شيند و نفس را در سينه حبس مي آند 

 
 و شما آه بار ديگر به ساحل رفتيد 

 
 قتي خيس و سرخوش ، آفتاب مي گيريد و
 

 به ياد داشته باشيد آه زامبي ها زير شن ها 
 

 ! فقط منتظرند آه شما هر چه زودتر از آنجا برويد
   
   
 
 
  

 
  

  دونالد،مضحك گردن دراز 
   



     
  اين دونالد است، 

 
 مضحك گردن دراز، 

 
تي پيدا مي آند همه آارش اين است آه به اطراف نگاه آند تا ببيند جف

 ! يا نه
 

 اما هيچ مضحك گردن درازي اين طرفها نيست، 
 

 !و دونالد مجبور است آه باز هم مجرد بماند
  

 
 

 فوليت آدمخوار 
   

     
  اين دم فوليت آدمخوار است 

 
 ! مراقب باشيد ان را نكشيد

   
   
 
 
  

  گلي بيست و هشت تني 
   

     
  گلي بيست وهشت تني را ببينيد 

 
 ! او خيلي دوست دارد آه شكمش را بخارانيد

   
   



 
 

 تمساح متفكر 
   

     
  آسي مي داند اين تمساح به چه فكر مي آند؟ 

 
 ! بهتر است از او بپرسيم

 
 امتحانش ضرري ندارد 

 
 دست آم چهار نفر را مي شناسم، 

 
 آه رفتند اين سوال را از او بپرسند 

 
 اند، و حتماً جوابشان را پيدا آرده 

 
 ! آه ديگر بر نگشتند

   
     
 
 
  

 
  

  گزارش 
   

     
 امروز مي خواهم از يكي از حيوانات اين باغ وحش ، گزارشي تهيه 

 . آنم
 

 ... مثلاً اين سگ
 



 ! از قيافه اش نمي تواني بفهمي آه خوشحال است يا عصباني
 

 اگر خوشحال است، مشكل دارد، 
 

 يهوده خوشحال باشد؟ چون يك سگ باغ وحش، چرا بايد ب
 

 اگر عصباني است، باز هم مشكل دارد، 
 

 ! سگ باغ وحش آه نبايد بيهوده عصباني باشد
 

 ! به هر حال فكر مي آنم بد نيست او را به يك دامپزشك نشان بدهيم
 

 اما راستي من اسم گزارشم را چه بنويسم؟ 
 
 ؟ "سگ خوشحال"
 

 ؟ "سگ عصباني"                يا
   
   
 
 
  

 
  

  دآتر و اردك 
   

     
  اين آقاي دآتر مي خواهد اردك را درمان آند 

 
 البته هيچ پولي هم نمي خواهد، 

 
 او فقط دوست دارد آه مريضي اردك را بفهمد 

 



 ... و آاري آند آه اردك زودتر خوب شود 
 

 و او به عنوان يك پزشك فداآار و نوعدوست مطرح شود، 
 

 يلي عصباني است، براي همين آقاي دآتر خ
 

 ! چون اصلاً نمي داند مريضي اردك چيست
 

 طفلكي اردك هم خيلي دلش مي خواهد به آقاي دآتر آمك آند، 
 

 ! ولي مسئله اينجاست آه او اصلاً مريض نيست
   
   
 
 
  

 
  

  دانشمند خوشحال 
   

     
 .  اين آقاي دانشمند، خيلي خوشحال است

 
 ! ف آرده استچون همين حالا راديوم را آش

 
 . حالا ديگر همه او را مي شناسند

 
 اسمش را در روزنامه ها مي نويسند، 

 
 با او مصاحبه مي آنند، 

 
 ! و حتماً نوبل هم مي گيرد

 



 ! چرا آه نه؟
 

 ! آشف راديوم آه آسان نيست
 

 سالهاست آه خودش را در اين اتاق زنداني آرده است، 
 

 سالهاست آه حمام نرفته است، 
 
 هاست آه بچه هايش را نديده است، سال
 

 سالهاست آه فقط با خواب راديوم زندگي آرده است، 
 

 ... حالا بايد به او تبريك بگوييم
 

 . اما راستش يك چيز ديگر را هم بايد به او بگوييم
 

 آشف آرده است" ماري آوري"اين آه راديوم را سالها قبل ، 
  

 
 
  

 
  

  جادوگر و چشمه 
   

     
 . گشتيم تا اينجا را پيدا آرديم آلي 

 
 ! آب از وسط سنگ بيرون آمده است و ما تشنه ايم

 
 و بعد ناگهان سرو آله اين جادوگر پيدا شد 

 
 ... و انگشتش را به طرف آب گرفت



 
 خدا به دادمان برسد، حالا نكند براي اثبات قدرتش به ما 

 
 ! بخواهد دوباره آب را به سنگ بدل آند

   
   
 
 
  
 ! اشق بودن يا نبودن ع
   

     
  آيا ماجراي عمه مرا شنيده ايد؟ 

 
 عمه من هميشه تنها بود، 

 
 خيلي هم زياد گريه مي آرد 

 
 ! همه مي گفتند علتش اين است آه هيچ وقت عاشق نشده

 
 بعد عمه ام عاشق شد، 

 
 ! اما حالا بازهم گريه مي آند

 
 چون مي ترسد معشوقش ترآش آند، 

 
 ! انم عاشق بودن بهتر است يا عاشق نبودن؟حالا نمي د

   
   
 
 
  

 



  
  اين آقا چقدر شبيه من است 

   
     

  اين آقا چقدر شبيه من است 
 

 با من مو نمي زند، 
 

 فقط سبيل ندارد و سيگار مي آشد 
 

 اگر اين قدر شبيه من است، 
 

 پس ممكن است خود من باشد، 
 

 شود، آدم هم آه از دست خودش، ناراحت نمي 
 

 پس همين الان سيگارش را مي گيرم 
 

 و پرت مي آنم توي جوي آب، 
 

 ! تا او باشد آه ديگر هوا را با دود سيگارش آثيف نكند
 

 : اگر هم ناراحت شد يا شكايتي آرد، مي گويم
 
 !" ببخشيد شما را با خودم اشتباه گرفتم"
   

     
 
 
  

 !  سلام آقاي ذندگي
   

     



 ي  عزيز،  سلام آقاي ذندگ
 

 ميخوام برات نامه اي بنويسم، 
 

 مي گن تو هر چي آدم مي خواد بهش مي دي، 
 

 فقط آافيه آه صدات آنيم و برات نامه بنويسيم، 
 

 خب اين نامه هزارم منه آقاي ذندگي، 
 

 من آه اين همه نامه رو برات نوشتم، 
 

 ممكنه پس بگي چرا جوابمو نميدي آقاي ذندگي؟ 
  

 
 
  

 
  

  ملاقات با يك قاتل محكوم به اعدام  قرار
   

     
  من و دوستم امروز با يك قاتل محكوم به اعدام قرار ملاقات داريم 

 
 قراره آه با اون مصاحبه آنيم 

 
 اگه اين مصاحبه رو چاپ آنيم، هر دو پولدار مي شيم، 

 
 اما مشكل اينجاست آه نمي دونيم وقتي وارد سلول شديم، 

 
 م آنيم يا نه؟ بايد به قاتل سلا

 
 بايد حلش رو بپرسيم يا با اون دست بديم؟ 



 
 اگر چيزي تعارفمون آرد چي؟ 

 
 بخوريم يا نخوريم؟ 

 
 به چشمهاش نگاه آنيم يا به ميكروفن؟ 

 
 نزديكش بشينيم يا دور ؟ 

 
 اگه نزديكش باشيم آه خطرناآه، 

 
 ! اگر هم فاصله بگيريم، ممكنه ناراحت بشه

 
  معاشرت با قاتلا رو پيدا مي آرديم اي آاش آتاب آداب

 
مي گم اصلاً چطوره فعلاً از مصاحبه با قاتل محكوم به اعدام ، صرف 

 ! نظر آنيم
 

 ! براي شهرت و ثروت، هميشه فرصت هست
   
   
 
 
  

  جستجوي شبانه به دنبال گنج 
   

     
  من و شاهزاده قصه ها 

 
 تو تاريكي زير نور ماه راه افتاديم 

 
 ج رو پيدا آنيم تا گن

 



 از هفت تا بيابون گذشتيم 
 

 از هفت تا دريا 
 

 از هفت آسمون، 
 

 اما نمي دونم چرا تو تاريكي راه افتاديم؟ 
 

 چون صبح آه شد، 
 

 هيچي پيدا نكرديم 
 

 ! فقط گم شده بوديم
 

 اصلاًنمي دونم آي مجبورمون آرده بود تو تاريكي راه بيفتيم؟ 
   

     
 
 
  

 ستم  من عصباني ه
   

     
 !  باز اين گارسون زبون نفهم غذاي منو دير آورد

 
 حالا واقعاً عصباني هستم 

 
 از اون نفرت دارم 

 
 و اين نفرت رو به بچه هام هم ياد مي دم 

 
 و اونام به بچه هاشون 

 



 اصلاً ديگه با اين گارسون ابله آاري ندارم 
 

 چون خيلي عصباني هستم 
 

 ونه حالا فقط يك مسئله مي م
 
 " از اين به بعد آجا غذا بخورم؟" 
 

 بچه هام چطور؟ 
 

 ... بچه هاي اونا چطور؟
   
   
 
 
  

 
  

  بهترين پليس دنيا 
   

     
  اين پليس مي تواند بهترين پليس دنيا شود 

 
 مي توانست همه چيز را ببيند 

 
 و چيزي از چشمانش پنهان نماند 

 
 مي توانست مدال بگيرد 

 
 تشويق شود 

 
 ترفيع بگيرد 

 



 مي توانست نامش در تاريخ ثبت شود 
 

 ! شكم بزرگش مي گذاشت آه اصلاً جايي را ببيند...مي توانست اگر
   

     
 
 
  

  با مردم قهرم 
   

     
  انقدر از مردم لجم گرفته است 

 
 ! آه امروز تصميم گرفته ام با هيچ آس حرف نزنم

 
 ده ام، از صبح تا حالا، نه به هيچ آس سلام دا

 
 نه احوالپرسي آرده ام، 

 
 نه آسي را نگاه آرده ام، 

 
 حالا هم آه در اين خيابان گم شده ام، 

 
 از هيچ آس آدرس را نمي پرسم، 

 
 آنقدر اينجا مي مانم تا علف زير پايم سبز شود، 

 
 ! اگر فكر آرده ايد آه با شما حرف مي زنم، آور خوانده ايد

   
     
 
 
  



 
  

 آي بزرگ مي شوند؟  پس بچه ها 
   

     
 :  ديشب گوينده اخبار مي گفت 

 
 در جنگلها ، بچه ها بيشتر مي ميرند " 
 

 در بيماري هاي مسري بچه ها بيشتر مي ميرند 
 

 " و طبيعت آه آثيف شود، بچه ها بيشتر مي ميرند
 

 خب اين خيلي بد است آه بچه ها تند تند بميرند 
 

 ! زرگ نمي شوندچون اين جوري ديگر هيچ وقت ب
   

     
 
 
  

  خود آدم آيست؟ 
   

     
  خود آدم آيست؟ 

 
 همه اين سوال را مي پرسند 

 
 از فلاسفه، 

 
 شاعران، 

 
 از روانشناسان، 



 
 اما چرا از من نمي پرسند؟ 

 
 : اگر از من مي پرسيدند، خيلي ساده مي گفتم

 
 ! خود آدم خودش است ديگر

 
 يك چيز عزيز و بي همتا 

 
  در دنيا تك است آه
 

 و هيچ آس نمي تواند تعريفش آند 
 

 ! هيچ آس به جز خودش
 

 ! پس خودت را از خودت بپرس
 

 اما يادت باشد 
 

 ! آدم حسابي از خودش درس نمي پرسد
   

     
 
 
  

  شاعر 
   

     
  نصفه شبي، 

 
  صبح، 5/1ساعت 

 
 يك شعر به خوابم آمد، 



 
 سريع از جا بيدار شدم، 

 
  را بنويسم، تا شعر

 
 عينكم را پيدا نكردم، قلم هم نبود، 

 
 اما هر طوري بود شعر را نوشتم تا از يادم نره، 

 
 صبح آه از خواب بيدار شدم، 

 
 عينكم زير پام بود، 

 
 اما هر چه گشتم اثري از شعر نبود، 

 
 ... فقط يك مداد رنگي سفيد روي يك آاغذ سفيد افتاده بود

 
 ده بود؟ يعني آي شعر منو دزدي

   
     
 
 
  

  پيتر ويل بيچاره فقط سه جمله بلد بود 
   

     
  پيتر ويل بيچاره فقط سه جمله بلد بود 

 
 سلام،حال شما چطور است، خدانگهدار 

 
 يك روز پيتر ويل بيچاره عاشق شد 

 
 آلي آتاب و لغت نامه خواند، تا يك جمله ديگر هم ياد گرفت 



 
 " شما را دوست دارم"
 

 ين لباسش را پوشيد بهتر
 

 موهايش را شانه آرد و ادآلن زد 
 

 بعد يك شاخه گل خريد و سراغ در رفت 
 

 : سينه اش را صاف آرد و تند و پشت هم گفت
 

 سلام، 
 

 حال شما چطور است؟ 
 

 شما را دوست دارم، 
 

 ! خدانگهدار
 

 بعد گل را برداشت و سريع دور شد 
 

 ! و حتي پشت سرش را هم نگاه نكرد
   

   
 
 
  

 
  

  لطفاً دوستم نداشته باش 
   

     
  براي اينكه دوستم داشته باشي، 



 
 هر آاري بگويي مي آنم، 

 
 قيافه ام را عوض مي آنم، 

 
 همان شكلي مي شوم آه تو مي خواهي، 

 
 اخلاقم را عوض مي آنم، 

 
 همان طوري مي شوم آه تو مي خواهي، 

 
 حتي صدايم را عوض مي آنم، 

 
 هايي را مي زنم آه تو مي خواهي، همان حرف

 
 اصلاً اسمم را هم عوض مي آنم، 

 
 ! هر اسمي آه مي خواهي روي من بگذار

 
 خب حالا دوستم داري؟ 

 
 ! نه، صبر آن

 
 لطفاً دوستم نداشته باش 

 
چون حالا انقدر عوض شده ام آه حتي حال خودم هم از خودم به هم 

 ! مي خورد
   

     
 
 
  

 اني  دو تا آدم عصب



   
     

  اين دو تا خيلي عصباني به نظر مي رسند، 
 

 همين الان است آه همديگر را تكه تكه آنند، 
 

 يكي بايد پادرمياني آند، 
 

 ... خب، چون آسي نيست، من مي روم وسط
 

 مثل اينكه بيشتر عصباني شدند ...اي واي
 

 خب من از آجا مي دانستم آه اين صحنه يك فيلم است؟ 
 

 ...  گويند بايد جريمه هم بدهم، چون فيلم را خراب آرده امحالا مي
 

 تازه مشكل اصلي اينجاست 
 

 آه از اين به بعد از آجا مطمئن باشم 
 

 ! نيستند؟" سر صحنه فيلم"آه بقيه آدمها 
   
   
 
 
  

  ماجراي يك آشتي بزرگ 
   

     
  دوست داريد دنيا را بگرديد؟ 

 
 ينيد؟ اين آشتي بزرگ و زيبا را مي ب

 



 همه چيز دارد، 
 

 سالن غذاخوري، اتاق خواب و حتي سالن سينما 
 

 مي خواهيد مال شما باشد؟ 
 

 . زياد گران نيست
 

 . در عوض شما را به هر آجا بخواهيد مي برد
 

 قبول؟ 
 

 ! پس معامله تمام است
 

 اين آشتي زيبا مال شما 
 

 از حالا تا وقتي آه غرق شود، 
 

  لذت ببريد فرصت داريد تا از آن
 

 ... وقتي هم آه غرق شد، زياد ناراحت نشويد
 

 خوبي آشتي ها و آدمها اين است آه يك روز مي ميرند 
 

 ! وگرنه همه از دستشان خسته مي شديم
   
   
   
 
 
  

  هيولاي گورستان 
   



     
 !  هيولاي گورستان را در اين قفس ببينيد

 
 چنگالهايش تيز است، 

 
 . يف دندان داردو در هر فك، دو رد

 
 خدا را شكر آه در قفس، قفل است، 

 
 ! و گر نه همه ما بدجوري به دردسر مي افتاديم

   
   
 
 
  

 
  

 ! آنار بياييد" گرو" چگونه با 
   

     
 ! نگذاريد" گرو" سربه سر 

 
 چون اگر اين آار را بكنيد، 

 
 او شما را گاز مي گيرد و مي جود، 

 
 . قورتتان مي دهدبعد نشخوارتان مي آند و 

 
 ! اما اگر سر به سرش نگذاريد، خيالتان راحت

 
 ! آاري به آار شما ندارد

   
     



 
 
  

  گلوله نرم تن 
   

     
  شما هرگز جانوري را پيدا نمي آنيد، 

 
 آه بيشتر از اين گلوله نرم تن، 

 
 . احساسات آدم را درك آند

 
 تباه گرفته است، يك نفر اين گلوله نرم تن را به جاي سوزن اش

 
 و اين جانور آنقدر مودب است 

 
 ! آه اصلاً به رويش نمي آورد جا سوزني نيست

   
     
 
 
  

 
  

  گربه هاي سيامي 
   

     
  دو سر دارند و يك بدن 

 
 آنها با هم غذا مي خورند 

 
 با هم تلويزيون مي بينند 

 



 و با هم خوابشان مي گيرد 
 

 ندارند، گربه هاي سيامي هيچ مشكلي 
 

 تا اين آه يك روز ، سر و آله يك جانور شناس پيدا مي شود 
 

 آه مي خواهد بداند 
 

 ! آدام يك از اين دو گربه ، سريعتر مي دوند
   

     
 
 
  

 
  

 !  شتر حيوان صبوري است
   

     
  شتر حيوان صبوري است 

 
 . هميشه آدم را از وسط صحرا عبور مي دهد

 
 ر صحرا چيزي نيست هر چند آه مي داند د

 
 : او هميشه دلش مي خواهد بپرسد

 
 مگر در صحرا چه چيزي است، " 
 

 " آه آدم هميشه مي خواهد از وسط آن بگذرد؟
 

 اما او اين سوالش را نمي پرسد، 
 



 ! چون شتر حيوان صبوري است
   

     
 
 
  

  نهنگ استثنايي باغ وحش 
   

     
 ياست  باغ وحش ما ، آاملترين باغ وحش دن

 
 ما حتي شما را زير آب ببريم، 

 
 . تا بزرگترين نهنگ دنيا را از نزديك ببينيد

 
 ! حالا آقايان و خانمها ، خوب نگاه آنيد

 
 اين نهنگ زيبا ، افتخار باغ وحش ماست، 

 
 ! ببينيد چه دندانهاي تيزي دارد

 
 و البته چشمانش تيز تر است 

 
 گوشت نمك زده خيلي دوست دارد 

 
 م او را خيلي دوست داريم و ما ه

 
 براي همين بليت ورودي را گرانتر آرده ايم، 

 
 ! خب، حالا اگر خوب او را ديديد، زود برگرديد

 
 ... قبل از اينكه او شما را ببيند

 



 ! ياالله ديگر ، فرار
 
  

 
  

   
    

  حراج 
   

     
  قلبم ، جديد جديد است 

 
 تازه از حراج خريده ام، 

 
 جديد است، آليه ام هم 

 
 .  ضمانت دارد2000تا سال 

 
 آبدم هم نو شده، 

 
 خيلي خوب آار مي آند، 

 
 يك شكم تازه خريده ام، 

 
 آسي از فردا چه خبر دارد؟ 

 
 اما راستش در اين حراج همه چيز آن قدر ارزان بود، 

 
 آه دو تا قلب براي خودم خريدم، 

 
 حالا نمي دانم اول از آدام يك استفاده آنم؟ 

   
     



 
  

 
  

  آسمان 
   

     
 :  ميخواهم يك شعر بگويم

 
 آسمان آبي است، 

 
 نه سفيد است، 

 
 نه خاآستري است، 

 
 نه، مثل اينكه بنفش است، 

 
 ! اي واي،نه، سياه شد

 
 آسمان در شعر من مدام رنگ عوض مي آند، 

 
 اصلاًبهتر است رنگ آسمان را ول آنم، 

 
 ! آسمان ، آسمان است ديگر

 
 ! ن آه ديگر شعر لازم ندارداي
   

     
 
 
  

  شهر ارواح 
   



     
 !  چه خيابون قشنگي

 
 ! چه خونه هاي بزرگي

 
 آي گفته اينجا شهر ارواحه؟ 

 
 چه مردم مرتبي، 

 
 ! همه شون مثل هم سفيد پوشيدن

 
 ! همه شونم پشت پنجره ها وايسادن، براي ما دست تكون ميدن

 
 نه هاي قشنگن، چه آدمهاي خوبي توي اين خو

 
 آي گفته اينجا شهر ارواحه؟ 

 
 براي همينه آه ترافيك نيست، ! ببين مردمش پرواز آردن رو بلدن

 
 ! اين جا جون مي ده براي زندگي آردن

 
 آي گفته اينجا شهر ارواحه؟ 

  
 
 
  

 
  

  من آي هستم؟ 
   

     
  هي مي پرسم من آي هستم؟ 

 



 يكي مي گه سفيدي، 
 

 ه داري، يكي مي گه لهج
 

 يكي مي گه بچه اي، 
 

 يكي مي گه پسري، 
 

 يكي مي گه موهات زبره، 
 

 يكي مي گه خارجي هستي، 
 

 يكي مي گه چپي، 
 

 يكي مي گه راستي، 
 

 ، ...يكي مي گه 
 

 ! بالاخره من نفهميدم آدوم يكي از اينا هستم ؟
   

     
 
 
  

 
  

 ) 1!( هجده سال به بالا ممنوع
   

     
 مي خوايم بريم گردش  آخر هفته 

 
 من و مامان و بابامو خواهرم 

 



 . همه خيلي خوشحاليم
 

 اول مي ريم سينما 
 

 من و خواهرمو راه نمي دن 
 

 !" هجده سال به پايين ممنوع"مي گن 
 

 تصميم مي گيريم بريم پارك 
 

 اون جا هم پدر و مادروم راه نمي دن 
 

 : دم قسمت اسباب بازيها نوشته
 
 !"  بالا ممنوعهجده سال به"
 

 ! حالا ديگه نمي دونيم آجا بريم؟
 

 براي همين برميگرديم خونه 
 

 ! اينجا لا اقل دم درش چيزي ننوشته
   
   
 
 
  

 
  

  مثل شيريني 
   

     
  اون آدم خيلي خوبيه 

 



 انقدر شيرينه آه نگو 
 

 هميشه مي خنده، با همه مهربونه 
 

 همه دوستش دارن 
 

 ... دممنم بايد عاشقش مي ش
 

 اما مشكل اينجاست 
 

 ! آه همه عمر نميشه شيريني خورد
 

 آاش با اين همه مهربوني، 
 

 ! بعضي وقتها هم عصباني مي شد
   

     
 
 
  

  در مطب دآتر روانشناس 
   

     
  من نتونستم تكليفمو انجام بدم 

 
 چون يك اتفاقي افتاده 

 
 من نتونستم سر وقت بيام 

 
 ه چون يك اتفاقي افتاد

 
 من نتونستم با آسي مهربون باشم 

 



 چون يك اتفاقي افتاده 
 

 من نتونستم آاري رو شروع يا تموم آنم 
 

 چون يك اتفاقي افتاده 
 

 اصلاً من نتونستم زندگي آنم، 
 

 چون يك اتفاقي افتاده 
 

 " چه اتفاقي افتاده؟" مي پرسيد
 

 ! خب من از آجا بدونم؟
 

 ! شما بايد بگين آقاي دآتر
 
 ! ه ناسلامتي شما پول مي گيريد آه همين چيزا رو بفهميد ديگهآخ
 
  

 
  

  در مطب دآتر روانشناس 
   

     
  من نتونستم تكليفمو انجام بدم 

 
 چون يك اتفاقي افتاده 

 
 من نتونستم سر وقت بيام 

 
 چون يك اتفاقي افتاده 

 
 من نتونستم با آسي مهربون باشم 



 
 چون يك اتفاقي افتاده 

 
 نتونستم آاري رو شروع يا تموم آنم من 

 
 چون يك اتفاقي افتاده 

 
 اصلاً من نتونستم زندگي آنم، 

 
 چون يك اتفاقي افتاده 

 
 " چه اتفاقي افتاده؟" مي پرسيد

 
 ! خب من از آجا بدونم؟

 
 ! شما بايد بگين آقاي دآتر

 
 ! آخه ناسلامتي شما پول مي گيريد آه همين چيزا رو بفهميد ديگه

 
  

 
  

   
    

  خورشيد را مي دزدم 
   

     
  خورشيد را مي دزدم 

 
 ! فقط براي تو

 
 ميگذارم توي جيبم 

 



 تا فردا بزنم به موهايت 
 

 ! فردا به تو مي گويم چقدر دوستت دارم
 

 فردا تو مي فهمي 
 

 ! مي دانم. فردا تو هم مرا دوست خواهي داشت 
 

 ! فردا... آخ 
 

 راستي چرا فردا نمي شود؟ 
 

 ... اين شب چقدر طول آشيده
 

 چرا آفتاب نمي شود؟ 
 

 يكي نيست بگويد خورشيد آدام گوري رفته؟ 
   

     
 
  

 
 دوربين درشت نما 

   
     

  مي گن اين دوربين همه چيزو چند برابر بزرگتر نشون مي ده 
 

 خب مثل اينكه راست مي گن 
 

 درختا چقدر گنده ان 
 

 خونه هام همينطور 
 



 ... ا هم آه غول شدن واي آدم
 

 ! اين وسط تنها چيزي آه آوچيكه منم
 

 ... چقدر ميون اين غولاي بي شاخ و دم تنهام
 

 اصلاً مي ترسم از خونه بيرون بيام 
 

 ممكنه زير دست و پاشون له بشم 
 

 ... اصلاً آاش اين دوربين رو نخريده بودم
  
  

     
 
 
  

 
  

  نمايش 
   

     
 وستان خوبي بوديم،  من و پيتر و جين د

 
 با هم يك نمايش عالي بازي آرديم، 

 
 هر سه تا ماسك زده بوديم، 

 
 آارمان حرف نداشت، 

 
 مردم هم خيلي خوششان آمد 

 
 حالا نمايش ما سالهاست آه تمام شده ، 



 
 اما من هنوز ماسك خودم را درنياورده ام، 

 
 ديگر قيافه واقعي خودم يادم نيست، 

 
 ست، اما زياد مهم ني

 
 چون از اين ماسك بيشتر خوشم مي آيد، 

 
 فقط مشكل آوچك اينجاست، 

 
 ! آه پيتر و جين زياد از آن خوششان نمي آيد

  
 
 
  

 
  

  معماي ترافيك 
   

     
  چهار تا ماشين در چهار راه گير افتاده اند، 

 
 هر آدام از يك طرف آمده اند، 

 
 و مي خواهند به طرف ديگر بروند، 

 
 ر تا هم آار مهمي دارند، هر چها

 
 هر چهار تا هم عجله دارند، 

 
  و هر چهار تا، بوق مي زنند، 

 



 خب، حالا آدام يك بايد اول برود؟ 
 
 ..." بومب"
 

 ! مثل اينكه معما حل شد
   
   
 
 
  

 
  

  سوال از آقاي نقابدار 
   

     
 !  اينجا رو نگاه آنيد

 
 اين آقا چرا نقاب زده؟ 

 
  رو گذاشته روي زانوش و داره چوب مي زنه؟ چرا اون بابا

 
 يه نفر يه آاري بكنه، 

 
همين جوري مي خواين وايسين و آتك خوردن اين طفل معصومو 

 ببينين؟ 
 

 هيچ آس نمي خواد آاري آنه؟ 
 

 : اصلاً خودم الان مي رم جلو مي پرسم
 

 آقا چرا نقاب زدي؟ 
 

 چرا اين طفلكي رو مي زني؟ 



 
 خ ..................آ

 
 ... بقيه شو بعداً براتون تعريف مي آنم

   
     
 
 
  

 !  پيتر ويل بيچاره عاشق شد
   

     
  پيتر ويل بيچاره فقط سه جمله بلد بود 

 
 سلام،حال شما چطور است، خدانگهدار 

 
 تا اينكه يك روز، پيتر ويل از دست آسي عصباني شد 

 
 آلي آتاب و لغت نامه خواند 

 
 ! برويد به جهنم: گويدتا ياد گرفت ب

 
 لباسش را تنش آرد، 

 
 رفت روبه روي آن طرف ايستاد و گفت، 

 
 !" سلام،حال شما چطور است، برويد به جهنم، خداحافظ" 
 

 همه چيز خوب پيش مي رفت 
 

 تا اينكه يك روز، پيتر ويل بيچاره عاشق شد 
 

 " دوستتان دارم: "آلي لغت نامه خواند تا ياد گرفت بگويد



 
اسش را تنش آرد، موهايش را شانه آرد و ادآلن زد و يك شاخه گل لب

 خريد 
 

 : رفت روبه روي آن طرف ايستاد و گفت
 
سلام،حال شما چطور است، دوستتان دارم ، برويد به جهنم، " 

 !" خداحافظ
 

 بعد گل را برداشت و سريع دور شد 
 

 و حتي پشت سرش را هم نگاه نكرد 
 

 ! وشحال بود آه تمام حرفهايش را زده استپيتر ويل بيچاره خيلي خ
   
   
   
 
 
  

  ازدواج سگ وگربه 
   

     
  من سگم را دوست دارم 

 
 ! گربه ام را هم همينطور

 
 اما اين سگ و گربه دائم با هم دعوا مي آنند 

 
 اي آاش سگم با گربه ازدواج مي آرد 

 
 ! آن وقت حتماً با هم دوست مي شدند

   



   
   
 
 
  

 دوستت دارم  من 
   

     
  خدا هرآسي را آه مثل من خوب باشد، دوست دارد 

 
 اما هر آسي را آه مثل تو بد باشد، دوست ندارد 

 
 اما من تو را با همه بدي ات دوست دارم 

 
 ! چون دلم برايت مي سوزد، وقتي مي بينم هيچ آس دوستت ندارد

   
   
 
 
  

  عروس مار 
   

     
 كوهي       به به، چه مار با ش

 
 حلقه اش را ببينيد، 

 
 ! مثل اين آه همين حالا ازدواج آرده

 
 حالا بين شما آسي هست آه بداند 

 
 چطور به يك مار تازه عروس ، تبريك مي گويند؟ 

  



 
 
  

 
  

 
  

 
 
  

 
 شما اينطور فكر نمي آنيد؟ 

 
  

 
  

   
   
 

 چراغی در زير شيروانی
  

  چند تا؟ چقدر؟
   

     
 يمي چند بار محكم بسته مي شود؟  يك در قد

 
 . بستگي دارد آه چقدر محكم آنرا به هم بزنيم

 
 يك نان بين چند نفر قسمت مي شود؟ 

 
 . بستگي دارد آه تكه هاي آنرا چه اندازه ببريم

 
 در يك روز چقدر خوبي وجود دارد؟ 



 
 . بستگي دارد آه چقدر خوب زندگي آنيم

 
 نيم؟ از يك دوست خوب چقدر محبت مي بي

 
 .بستگي دارد آه چقدر به او محبت آنيم

 
  

 
  

  چراغ زير شيرواني 
   

     
  خانه تاريك است و پرده ها آشيده اند، 

 
 اما چراغي زير شيرواني روشن است، 

 
 من مي دانم آن نور چيست، 

 
 شوقيست آه بي تاب سوسو مي زند 

 
 حتي مي توانم آنرا از بيرون ببينم 

 
 !  آن بالايي و بيرون را نگاه مي آنيو مي دانم آه تو

   
   
 
 
  

 
  

  ننو 
   



     
 .  مادربزرگ ننو را فرستاد

 
 . و خداي مهربان باد را

 
 ! من هم براي لالا آردن آماده ام

 
 اما چه آسي مي تواند درخت ديگر را بياورد؟ 

  
 
 
  

 
  

  لباس 
   

     
  پريروز، آلاه مزرعه دارها را به سر گذاشتم، 

 
 . ولي اندازه نبود

 
 يه آم بزرگ بود، فقط آمي 

 
 . و خيلي شل مي افتاد

 
 نتونستم بهش عادت آنم 

 
 . و از سر برش داشتم

 
 . ديروز آفشهاي عمه ام را به پا آردم

 
 يه آم بزرگ بود 

 



 و براي راه رفتن خوب نبود 
 

 . در آن راحت نبودم و درشان آوردم
 

 . ردمامروز آفتاب تابستان را تنم آ
 

 . خيلي خوب بود
 

 قشنگ و گرم 
 

 و علفهاي سبز را به پا  آردم 
 

 . واقعاُ لذتبخش بود
 

 . بالاخره احساس آردم لباسهاي خوبي به تن دارم
 

 . در لباس طبيعي از هر لباسي راحت ترم
   
   
   
 
 
  

  موي خوش حافظه 
   

     
 .  مو فرهنگ لغت را از سر تا ته حفظ آرد

 
 ونه شغل خوبي پيدا آنه، اما نمي ت

 
 و هيچكس هم دلش نمي خواد 

 
 ! با حافظ فرهنگ لغت  ازدواج آنه



   
   
 
 
  

  اژدهاي گريندلي گران 
   

     
 .  من يك اژدها در گريندلي گران هستم

 
 . نفسم آتشي دارد آه  از خورشيد داغ تر است

 
 وقتي شواليه اي به جنگم مي آيد، 

 
 ل آلوچه دارچيني در يك چشم بهم زدن مث

 
 . برشته اش مي آنم

 
 وقتي  آودك معصومي از نزديكم مي گذرد، 

 
 . آهي آتشين مي آشم و او مي پزد

 
 بعدها در حاليكه اشكي از افسوس در  چشمانم است، 

 
 . به آن آودك معصوم فكر مي آنم

 
 من يك اژدها در گريندلي گران هستم، 

 
 . اما ناها خيلي به من نمي چسبد

 
 راي اينكه من بچه نسبتا خام دوست دارم ب

 
 . اما آنها هميشه آاملا مي پزند



   
   
 
 
  

  بيلي وارونه 
   

     
  بيلي وارونه، بيلي وارونه، 

 
 او روي تپه اي وارونه زندگي مي آنه، 

 
 آه در واقع گودالي در زمينه 

 
 !) اما تپه ايست وارونه(
 

 بيلي وارونه آلبه اي وارونه داره، 
 

 . با دالاني آه پشت خونه باز مي شه
 

 . از پنجره رفت و آمد مي آنه و از در به بيرون نگاه مي آنه
 

 . و زيرزمين، اون بالا در طبقه آخره
 

 . بيلي وارونه مثل باد سواري مي آنه
 

 اون نمي دونه به آجا مي ره، ولي مي بينه آجا بوده، 
 

  !او به اسبش مي گه هش و اسبش راه مي افته
 

 » بنگ«و هيچوقت نميگه » گنب«و ششلولش مي گه 
 

 بيلي وراونه يه سگ وارونه داره به اسم لي لي وارونه 



 
 » اون اولين تنفر منه«: بيلي وارونه مي گه

 
 . بليي وارونه آلاهش رو روي پاش مي ذاره

 
 . و زيرپوششو روي آتش مي پوشه

 
 و سرماه به رئيسش حقوق مي ده 

 
 ! سب عزيزش سواري مي دهو با لبخند به ا

 
  

 
  

 » آنجا« خرسي در 
   

     
 .  در يخچال ما يك خرس قطبي زندگي مي آنه

 
 » اونجا خنكه«اون يخچالو دوست داره چون 

 
 روي گوشتها مي شينه 

 
 . و صورتش رو در ماهيها فرو مي بره

 
 و پنجه بزرگ پر موشو، 

 
 در ظرف  آره فرو مي بره 

 
 نه به سس دستبرد مي ز

 
 و لف و لف پلوها رو مي خوره 

 



 سودا رو دسمالي مي آنه 
 

 و يخ ها رو ليس مي زنه 
 

 و اگر در يخچالو باز آنيم، 
 

 . غرش بلندي مي آنه
 

 . من از فكر اينكه اون اونجاست وحشت مي آنم
 

 !! همون خرس قطبي آه توي يخچال زندگي مي آنه
   
   
 
 
  

 
  

  صورت روي شستم 
   

     
 .  صورت روي شست منه يك
 

 من خودم نكشيدمش 
 

 . صورت روي شستم چشم و گوش تيزي داره
 

 ! با موهاي سبز و زبر و وز آرده
 

 هميشه صورت روي دستمو از دوستهام پنهان مي آنم، 
 

 . چون نمي خوام دوستهام بهش خيره بشن
 



 او يك دهان آوچك جمع و جور داره، 
 

 . با دندانهاي زرد
 

 .  به دست مي گيرم قاه قاه مي خندهوقتي چنگال
 

 و وقتي پكرم بهم ريشخند مي زنه، 
 

 . و مي خنده و مي خنده و مي خنده
 

 ! و به هر آاري آه سعي مي آنم انجام بدم مي خنده
   
   
 
 
  

 
  

  هشت بادآنك 
   

     
  در بعدازظهر خسته آننده اي، 

 
 . هشت بادآنك آه آسي آنها را نمي خريد

 
 . اشون تصميم به پرواز گرفتندبا نخه

 
 ! پروازي آزاد و به هر جا آه دلشان مي خواست

 
 !  پاپ–يكي بالا رفت آه خورشيد را لمس آند 

 
 !  پاپ–يكي فكر آرد سري به بزرگراهها بزند 

 



 !  پاپ–يكي خواست روي آاآتوسها چرتي بزند 
 

 !  پاپ–يكي ايستاد آه با بچه بي حواسي بازي آند 
 

 !  پاپ–است تخمه داغ بكشند يكي خو
 

 !  پاپ–يكي عاشق يك جوجه تيغي شد 
 

 !  پاپ–يكي دندانهاي يك آروآديل را معاينه آرد 
 

 !  ووش–يكي هم آنقدر معطل آرد آه بادش در رفت 
 

 هشت بادآنك آه آسي نمي خريد، 
 

 . آزاد بودن پرواز آنند و در هوا معلق باشند
 

 ! بترآندآزاد بودند هر موقع خواستند 
   
   
 
 
  

  منكي و دقيقنچي 
   

     
 !  تق تق

 
 آيه؟ 

 
 ! من
 

 من، آي؟ 
 



 ! درسته
 

 چي درسته؟ 
 

 ! منكي
 

 . اين همون چيزيه آه من مي خوام بدونم
 

 چي مي خواي بدوني؟ 
 

 من، آي؟ 
 

 ! بله، دقيقاً 
 

 دقيقاً چي؟ 
 

 ! بله، من يك دقيقنچي هم به همراه دارم
 

 مراه داري؟ دقيقاً چي به ه
 
 . بله
 

 بله، چي؟ 
 

 . نه، دقيقنچي
 

 . اين چيزيه آه من مي خوام بدونم
 

 . عرض آردم دقيقنچي
 

 دقيقاً چي؟ 
 
 ! بله



 
 بله، چي؟ 

 
 بله، همراهمه 

 
 چي همراهته؟ 

 
 . دقيقنچي، دقيقنچي چيزيه آه همراهمه

 
 من، آي؟ 

 
 ! بله
 

 ! برو بابا
 

 ... تق تق 
  

 
 
  

 
  

  خسته 
   
     

 .  باور نمي آني از صبح تا حالا دارم يه بند جون مي آنم
 

 خيلي هم خسته ام، 
 

 . وقت خيلي آم است و چيزهاي زيادي است آه بايد به آنها برسم
 

 . خيلي هم خسته ام
 



 از صبح اينجا دراز آشيدم آه علفها رو سرجاشون نگه دارم 
 

 سيبها را چشيدم ببينم شيرين هستن يا نه؟ 
 

 . انگشتهاي پاهاي هزاپاها را شمردم
 

 . به گنجشكها تذآر دادم آه خيلي جيك جيك نكنند
 

 . پروانه ها را از روي گوجه فرنگيها پراندم
 

 . مواظبم يه بار خداي نكرده، سيلي، طوفاني نياد
 

 . مديريت آارهاي مورچه ها را هم به عهده داشتم
 

 . به هرس گياهان هرزه فكر مي آردم
 

 . م خورشيد بي موقع غروب نكنهمواظب
 

 . ماهيها رو صدا آردم توي جويهايي آه من درست آردم شنا آنن
 

 . همه اينها به آنار، دوازده هزار و چهل يكبار نفس آشيدم
 

 ! و خيلي خسته شدم
  

 
 
  

 
  

  هميشه فلفل بپاشيد 
   

     
 !  هميشه در موهايتان فلفل بپاشيد



 
 ازوي وحشي دزديدتان، آنوقت اگر روزي يك بار ب

 
 او هم شما را به يك غول خونخوار فروخت، 

 
 آه با شما سوپ درست آند، 

 
 غول شما را بلند مي آند و بو مي آشد، 

 
 » ها ا ا چي ي ي ي « : بعد عطسه مي آند

 
 ! آوچولوي من تو خيلي بوي تندي مي دهي« : و به شما مي گويد

 
 » فكر نمي آنم بتوانم تو را بخورم 

 
 . و با يك فرياد، غول شما را دور مي اندازد

 
 . و شما سريع از آنجا فرار مي آنيد

 
 . زود به خانه مي رسيد و در صندلي خودتان استراحت مي آنيد

 
 البته اگر هميشه هميشه هميشه، 

 
 هميشه هميشه توي موهايتان فلفل بپاشيد

  
 
 
  

  آوهنوردي 
   

     
 ،  ما در يك آوهنوردي اآتشافي

 



 . به اين تپه هاي دور رسيديم
 

 ... جايي آه تا به حال پاي هيچكس نرسيده 
 

 ! فكر آنم آوهه حرآت آرد
 

 . مثل اينكه خيالاتي شدم
 

 . احساس مي آنم آوهه داره خروپف مي آنه
   
   
 
 
  

 
  

  باد عجيب 
   

     
 .  امروز عجب باد عجيبي اومد

 
 . عجب هاي و هوي غريبي مي آرد

 
 ...  يك پيرزن نگران آه يه عالمه حرف براي گفتن داره مثل

 
 . امروز عجب باد عجيبي اومد

 
 . امروز عجب باد عجيبي اومد

 
 . خنك و شفاف از آسمونِ خاآستريِ تيره

 
 . آلاه منو نبرد ولي سرمو برد

 



 . امروز عجب باد عجيبي اومد
  

 
 
  

 
  

  نقاب آهني 
   

     
 .  او مرد نقاب آهني است

 
 . او از عهده سخت ترين آارها بر مي آيد

 
 . او مي تواند دوئل آند

 
 . او مي تواند هر چيزي را شكار آند

 
 او مي تواند قله ها را فتح آند 

 
 ... او مي تواند آشتي بگيرد و مسابقه دو بدهد 

 
 . او جرأت و قدرتش را به شما نشان مي دهد

 
 . اما هرگز صورتش را ظاهر نمي آند

 
 .  مهم نيست چقدر اصرار آنيداصلاً

 
 . او شجاع و نترس است

 
 . او هرگز نمي گريد

 
 » . است“ نقاب آهني” او مرد « 



   
     
 
 
  

 
  

  هيچ آس 
   

     
 .  هيچ آس مرا دوست ندارد

 
 . هيچ آس به من توجه نمي آند

 
 . هيچ آس برايم هلو و گلابي نمي خرد

 
 . مي دهدهيچ آس به من شيريني و نوشابه ن

 
 . هيچ آس به شوخيهاي من نمي خندد

 
 . هيچ آس موقع دعوا به من آمك نمي آند

 
 . هيچ برايم مشق نمي نويسد

 
 . هيچ آس دلش برايم تنگ نمي شود

 
 . هيچ آس برايم گريه نمي آند

 
 . هيچ آس نمي داند آه چه بچه خوبي هستم

 
 اگر آسي از من بپرسد آه بهترين دوستم آيست، 

 
 » هيچ آس« : چشمش نگاه مي آنم و مي گويمتوي 



 
 ! ولي امشب خيلي ترسيدم

 
 . آخه بلند شدم ديدم هيچ آس خونه نيست

 
 . بلند صدا آردم اما هيچ آس جواب نداد

 
 در تاريكيي آه هيچ آس تحمل نمي آنه، 

 
 . بلند شدم و به همه جاي خونه سر زدم

 
 . اما هر جايي آه نگاه آردم يكنفر را ديدم

 
 . و آنقدر گشتم آه خسته شدم

 
 حالا آه صبح نزديكه 

 
 . ترسي ندارم

 
 . چون هيچ آس نرفته

  
 
 
  

  بچه خفاش 
   

     
  نوزاد خفاش، 

 
 : با ترس فرياد زد

 
 ! آليد تاريكي را بزن

 



 . من از روشنايي مي ترسم
  

 
 
  

  دزد جلد 
   

     
  امروز بعدازظهر پوستمو در آوردم 

 
 . چ آلمو باز آردمو به دقت پي

 
 دقيقاً همونطوري آه هميشه، 

 
 . براي خواب آماده مي شم

 
 خلاصه امروز وقتي خواب بودم، 

 
 يك آوآوي لخت مادرزاد اومد 

 
 پوستمو پوشيد 

 
 و آلمو روي گردنش پيچ آرد، 

 
 . بعد با پاهاي من به خيابان دويد

 
 ! واقعا آه شرم آور بود

 
 ، آارهايي آردم و چيزهاي گفت

 
 . آه اصلاً به فكر منم نمي رسه

 
 . بچه ها رو قلقلك داد



 
 . آدم بزرگها را آتك زد

 
 . خلاصه آلي آارهاي بد آرد

 
 حالا اگه اون آوآو شما رو به گريه انداخته، 

 
 يا سرتونو به دوران انداخته، 

 
 . باور آنيد اون آدم بد و عوضي من نيستم

 
 مي دونيد آه؟ 

 
 . اون آوآوهه است

 
 . فقط توي جلد من رفته

  
 
 
  

  آلارنس 
   

     
  آلارنس لي اهل تنسي، 

 
 . عاشق آگهيهاي تلويزيوني بود

 
 او همه آگهي ها رو، 

 
 . با چشمهاي مشتاق نگاه مي آرد

 
 هر تبليغي رو باور مي آرد 

 



 : و هر چيزي آه آگهي مي آردند، مي خريد
 
 “ ... آرم براي لطافت پوست ” 
 
 “ اي لطافت مو شامپو بر” 
 
 “ مايع سفيد آننده براي اينكه همه چيز به سفيدي برف باشه” 
 
 “ ... جين آبي تنگ و خوش دوخت ” 
 
 “ خميردندان براي سلامتي دهان و دندان ” 
 
 “ ... دهان شويه براي رفع بوي دهان ” 
 

 خلاصه آلارنس آوچولو، 
 

 هر جور آنسروي آه نشون مي دادن مي خريد 
 

 . زيي آه اختراع مي آردن مي گرفتو هر با
 

 . تلويزيونو روشن آرد و يه آگهي تازه ديد
 

 ! پدر با آيفيت بهتر! مدل جديد مادر
 

 جديد، قابل اطمينان از هر جهت، 
 

 . عجله آنيد، امروز سفارشتان را فاآس آنيد
 

 بعد، البته آلارنس آوچولو، 
 

 ... يه جفت پدر و مادر شيك جديد سفارش داد 
 
 . ست فوري هم آار خودشو آردپ



 
 . و والدين نو فردا با پست صبحگاهي رسيدند

 
 . آلارنس پدر و مادر قديمي رو به سمساري سپرد

 
 . حالا همه خوشحال و راضي هستند

 
 . والدين جديد آلارنس مهربان و خوش اخلاقند

 
 . و قديمي ها هم در يك معدن ذغال سنگ مشغول آارند

 
 . و مادر شما خسيسندخوب حالا اگر پدر 

 
 و مجبورند غذاهايي آه دوست نداريد بخوريد، 

 
 و نمي ذارن شب تا ديروقت بيدار بمونيد، 

 
 اين فقط يعني اينكه از مد افتادن 

 
 و شما به جاي اينكه حرص بخوريد 

 
 . همون آار آلارنس رو بكنيد

 
 . حتماً اندازه آلارنس فايده مي بريد

 
 مداد نوك آرگدني 

 
 !  بگو ببينماصلاً

 
 . تو آه اينهمه ادعاي دانايي داري

 
 چي مي تونه از اينكار چرندتر باشه، 

 



 آه مدادتو جا بذاري، 
 

 بعد با شاخ يك آرگدن 
 

 يك مقاله بنويسي؟ 
  

 
 
  

  اگر 
   

     
  اگر من به جاي پا چرخ داشتم 

 
 . و عوض چشم دو تا گل سرخ زيبا

 
 زيباترين گل، اونوقت مي تونستم در مسابقه 

 
 . برنده جايزه اول بشم

  
 
 
  

 
  

  درخت بلوط و گل سرخ 
   

     
  يك درخت بلوط و يك گل سرخ، هر دو جوان و سبز، 

 
 . در آنار هم روييدند و با هم دوست شدند

 
 هر روز صبح بزگتر شدن را مي آردند 



 
 . و از زمين و هوا و در و ديوار حرف مي زدند

 
 شكفت، وقتي گل سرخ مي 

 
 . درخت بلوط قد مي آشيد

 
 . حالا بلوط از چيزهاي تازه اي حرف مي زد

 
 . از عقابها، قله آوهها و آسمان آبي

 
 : گل با تمام توان فرياد زد

 
 » فكر مي آني خيلي مهمي نه؟«
 

 : درخت بلوط صداي گل را شنيد آه ادامه داد
 
 » .يه چيزي بگو آه منم بفهمم! چقدر بزرگ شدي«
 

 : ت بلوط جواب داددرخ
 
 من خيلي بزرگ نشده ام، « 
 

 » .به نظرم تو خيلي آوچيك موندي
  

 
 
  

  اين پل 
   

     
 .  اين پل فقط تا وسط راه ادامه دارد

 



 . راهي آه به سرزمينهاي اسرار آميز منتهي مي شود
 

 . سرزمين هايي آه عاشق ديدارشان هستي
 

 . وره گرد عرب قرار داردآنجا آه چادر آوليها و فروشنده هاي د
 

 . محل چوبهايي آه زير نور مهتاب برق مي زنند
 

 . و اسبهاي تك شاخ افسانه اي گشت مي زنند
 

 . پس با من بيا و همه اين لذتها را با من شريك شو
 

 . اما اين پل فقط ما را تا وسط راه مي رساند
 

 . چند قدم آخر را بايد به تنهايي طي آنيم
   
   
 
 
  

 ونه مجبور نباشيم ظرفها را خشك آنيم؟  چگ
   

     
  اگه مجبوري هر روز ظرفها رو خشك آني 

 
 ) واي چه آار بي مزه و مزخرفي ( 
 

 اگه مجبوري هر روز ظرفها رو خشك آني 
 
 ) عوض اينكه سري به آوچه بزني ( 
 

 ... اگه مجبوري هر روز ظرفها رو خشك آني 
 



 زي و بشكني و يك روز يكي از اونها رو بندا
 

 ديگه آسي اجازه اينكار رو بهت نمي ده 
 

 . و ديگه مجبور نيستي هر روز ظرفها رو خشك آني
   
   
 
 
  

 
  

  اگه چي بشه چي 
   

     
 .  ديشب، وقتي خواستم بخوابم

 
 . به فكرم اومد» اگه چي بشه چي؟«چند تا 

 
 تا صبح جلوي چشمم رژه رفتن و ورجه  ورجه آردن 

 
 : رو خوندن» اگه چي بشه چي«واز قديمي و همان آ

 
 اگه توي مدرسه درسم بد بشه چي؟ 

 
 اگه در استخرو تخته آنن چي؟ 

 
 اگه توي خيابون آتك بخورم چي؟ 

 
 اگه توي ليوانم سم باشه چي؟ 

 
 اگه يه باري شروع آنم به گريه چي؟ 

 



 اگه مريض بشم و بميرم چي؟ 
 

 اگه امتحانمو بد بدم چي؟ 
 

 ورتم موي سبز دربياد چي؟ اگه روي ص
 

 اگه هيچكس منو دوست نداشته باشه چي؟ 
 

 اگه يه برق از آسمون بياد و منو بگيره چي؟ 
 

 اگه سرم شروع آنه به آوچيك شدن چي؟ 
 

 اگه باد بادبادآمو پاره آنه چي؟ 
 

 اگه جنگ بشه چي؟ 
 

 اگه مامان و بابام طلاق بگيرن چي؟ 
 

 اگه سرويسم دير برسه چي؟ 
 
 ه دندونام صاف در نياد چي؟ اگ
 

 اگه شلوارم پاره بشه چي؟ 
 

 اگه هيچوقت شنا ياد نگيرم چي؟ 
 

 هر وقت آه همه چيز رو به راهه، 
 

 سراغم مي آد» اگه چي بشه چي«نصفه شب 
  

 
 
  



 
  

  چراغ راهنما 
   

     
 .  چراغ سبز يعني حق عبور باماست

 
  .اما چراغ قرمز يعني اينكه بايد صبر آنيم

 
 اينها رو خوب بلدم، ولي يك سوال دارم، 

 
 اگر چراغ آبي باشد با دانه هاي خردلي چكار آنيم؟ 

  
 
 
  

  هيولاهايي آه ديدم 
   

     
  روزي با يك روح ملاقات آردم، 

 
 او سرم را از تنم جدا نكرد، 

 
 . فقط راه دنور را از من پرسيد

 
 روزي با يك شيطان ملاقات آردم، 

 
 . ا نگرفتاو جانم ر

 
 . فقط براي مدتي دوچرخه ام را قرض گرفت

 
 روزي با يك روح خونخوار از قبر برخواسته ملاقات آردم 

 



 او خونم را نمكيد، 
 

 . فقط يك تومان داد و دو تا پنج زاري ازم گرفت
 

 اين اتفاقات برايم عادي است، 
 

 چون هميشه آدمهاي خوب را 
 

 . درست در موقع بدي مي بينم
   
   

 
 
  

 
  

  تقصير 
   

     
 .  من يه آتاب خيلي قشنگ براتون نوشته بودم

 
 . پر از آفتاب و رنگين آمان

 
 ... و آرزوهايي آه برآورده مي شدند 

 
 . ولي بزي رفت و آتاب را خورد

 
 . ) حتماً ميدونيد آه ازش بعيد نبود( 
 

 براي همين هر چه سريعتر 
 

 . اين آتاب جديد را نوشتم
 



  اين آتاب اصلاً نمي تونه البته
 

 . به قشنگي آتاب قبلي باشه
 

 . هموني آه بزي احمق خورد
 

 حالا اگر اين آتاب را دوست نداريد، 
 

 . مي دونيد آه تقصير من نيست
 

 . تقصير بزيه
  

 
 
  

 
  

 يك نفر بايد بره   ... 
   

     
 .  يك نفر بايد بره ستاره ها رو پاك آنه

 
 . ه ها خيلي آدر شدنآخه اين روزها ستار

 
 . يك نفر بايد بره ستاره ها رو پاك آنه

 
 براي اينكه عقابها و سارها و پرستوها 

 
 . از اينكه ستاره ها گرد گرفتن ناراحتن

 
مي گن ستاره نو مي خوان، اما نمي تونيم براشون ستاره هاي نو 

 . بخريم
 



 . پس خواهش مي آنم دستمالهاي گردگيري رو برداريد
 

 . ا رو پر آب آنيدسطله
 

 . يك نفر بايد بره ستاره ها رو پاك آنه
   
   
 
 
  

 
  

  آقاي آله دار و آقاي آلاهدار 
   

     
  آقاي آلاهدار 

 
 . بيست و يك آلاه جور و واجور داشت

 
 اما آقاي آله دار 

 
 ! بيست و يك آله داشت

 
 ... و تنها يك آلاه براي آله اصلي 

 
 . ي آله دار را ديدروزي آقاي آلاهدار آقا

 
 آنها بعد از سلام و عليك، 

 
 . در مورد خريد و فروش آلاه صحبت آردند

 
 آخرالامر آقاي آلاهدار، 

 



 . تنها آلاه آقاي آله دار را خريد
 

 تا بحال چيزي به اين مسخرگي شنيده بودي؟ 
   
   
 
 
  

  لنگر 
   

     
 .  لنگر ما نسبت به آشتيمون خيلي بزرگه

 
 . ين اينجا نشستيم و سعي مي آنيم راه حلي پيدا آنيمبراي هم

 
 . اگر ولش آنيم و بريم زود گم مي شيم

 
 . و اگر بكشيمش بالا و بياريم توي آشتي، غرق مي شيم

 
 و اگر بنشينيم و در موردش صحبت آنيم، 

 
 . براي شروع سفر خيلي دير مي شه

 
 واقعاً آه در سفرهاي دريايي 

 
 .  ل بزرگيهبزرگ بودن لنگر مشك

 
 
  

 
  

  خرافات 
   



     
  يك آدم خرافاتي، 

 
 . وقتي يه نردبون مي بينه، به هيچ وجه از زيرش رد نمي شه

 
 وقتي اتفاقا آمي نمك روي زمين مي ريزه 

 
 . براي رفع بلا، قدري هم پشت سرش مي ريزه

 
 . و هميشه آمي غذاي خرگوش همراهش داره

 
 . بشهچرا؟ براي اينكه ممكنه لازم 

 
 . هر سوزني آه روي زمين ببينه بر مي داره

 
 . و هيچوقت آلاهشو روي تخت نمي ذاره

 
 توي خونه چترشو باز نمي آنه 

 
 و هر وقت چيزي مي گه آه نبايد مي گفت، 

 
 . زبونش رو گاز مي گيره

 
 . وقتي از گورستان رد مي شه، نفسشو حبس مي آنه

 
 .  نحسه13و به نظرش عدد 

 
 .  خرافاتي آارهاي بيخود زياد مي آنهخلاصه آدم

 
 . اما بزنم به تخته من اصلا خرافاتي نيستم

   
   
 



 
  

  جريمه آتاب 
   

     
  چيكار آنم؟ 

 
 چيكار آنم؟ 

 
 ! چهل و دو ساله آه اين آتابو امانت گرفتم

 
 . سالها از تاريخ تحويلش مي گذره

 
 قبول دارم آه اشتباه از من بوده، 

 
 ! بيارم اينهمه جريمه بدم؟اما از آجا 

 
 به نظر شما چيكار آنم؟ 

 
 برش گردونم يا دوباره قايمش آنم؟ 

   
     
 
 
  

  ماجراي يك فريزبي 
   

     
  يك فريزبي، 

 
 . از چرخيدن در هوا خسته بود

 
 و درباره آارهاي ديگري آه مي توانست بكند، 



 
 . آلي فكر آرد

 
 ردند، دفعه بعد آه او را به هوا پرتاب آ

 
 . چرخي زد و از آنجا دور شد

 
 رفت و رفت، 

 
 رفت آه يك شيشه عينك شود، 

 
 . اما آسي نمي توانست باآن جايي را ببيند

 
 پس تصميم گرفت آه بشقاب پرنده شود، 

 
 . اما همه مي دانستند آه فريزبي است نه بشقاب پرنده

 
 بعد به بشقاب چيني هم راضي شد، 

 
 !  شام را ترك آرداما ترك برداشت و ميز

 
 ! براي بازگشت به ميز شام خواست آه پيتزا شود

 
 . او را پختند و سر ميز گاز گرفتند

 
 سعي آرد صفحه گرامافون شود، 

 
 . اما چرخش، او را به سر گيجه انداخت

 
 خواست لااقل سكه دوزاري شود، 

 
 . امابراي اين منظور خيلي بزرگ بود

 



 فريزبي، برگشت سر جايش 
 
 . اين بار از فريزبي بودن خوشحال بودو 
 
  

 
  
  

 
 
  

  سورفيس آن 
   

     
 !  سورفيس آن

 
 چرا ناراحتي؟ چرا دستهاتو زير چونه گذاشتي؟ 

 
 ! قيافه ات طوريه آه انگار به عمرت خوشحال و راضي نبودي

 
 ... قبلا ناراحت بودي آه چرا آت پشمي نداري 

 
 ! ! آت دمغي حالا هم آه بخاطر آك مك هاي توي 

   
   
 
 
  

 
  

  شكلها 
   

     



 .  مربع ساآت گوشه اي نشسته بود
 

 . آه يك مثلث محكم با آن تصادف آرد
 

 : مربع زخمي فراد زد
 

 . بايد هر چه زودتر به بيمارستان برسم
 

 زود يك دايره قلقلي سر رسيد، 
 

 . مربع را برداشت و چرخ زنان به بيمارستان برد
  

 
 
  

 
  

 الها  آان
   

     
 ! جاذبه اي نداره: 1 آانال 

 
 . اخباره: 2آانال 

 
 ! خوب نمي گيره: 3آانال 

 
 . خسته آننده است: 4آانال 

 
 !! خزعبلات : 5آانال 

 
 . بايد درست بشه: 6آانال 

 
 .) غير تكراريش هم به دردنخور بود(فيلم تكراري : 8 و آانال 7آانال 



 
 . وقت آشي: 9آانال 

 
 !  براي تو زوده بچه:10آانال 

 
 دلت مي خواد با هم گپ بزنيم؟ 

  
 
 
  

 
  

  لاآپشت 
   

     
 .  لاآپشت ما امروز هيچي نخورده

 
 . از صبح تا حالا به پشت افتاده

 
 ! و اصلاً حرآتي نداره

 
 . هر چي قلقلكش مي دم

 
 هلش مي دم، 

 
 . تكه نخ جلوي چشماش تكان مي دم

 
 ! انگار نه انگار

 
 تاده، سرد و بي حرآت اونجا اف

 
 ! و خيره به جلو نگاه مي آنه

 



 . جيم مي گه حتماً مرده
 

 ! آخه مگه لاآپشت هاي چوبي هم مي ميرن؟
   

     
 
 
  

  سردرد 
   

     
  اينكه روي سر آدم درختي برويد، 

 
 . اغلب چيز بسيار نگران آننده ايست

 
 اصلاً تعاد ندارم، 

 
 . هستمآج و آوله و خاردار و برهنه 

 
 اما صبر آن تا بهار 

 
 . آنوقت مي بيني آه چقدر زيبا هستم

   
   
 
 
  

  تير 
   

     
 .  صبح تيري به طرف آسمان رها آردم

 
 . تيرم به خطا به سينه ابري خورد



 
 . ابر افتاد و روي ساحل جان داد

 
 . ديگر هرگز تيراندازي نخواهم آرد

   
   
 
 
 
   

     
   راهي پيدا آرده ام،

 
 . آه تا ابد با هم دوست باشيم

 
 . راهم خيلي ساده است

 
 من مي گويم چگار آني، « 
 

 » .تو هم همان آار را مي آني
   

     
 
 
  

  اول من 
   

     
  پالما پرس هميشه توي صف بستني، 

 
 ! اول من: فرياد مي زد

 
 وقتي سر شام سس رو مي قاپيد، 



 
 ! اول من: فرياد مي زد

 
 است سوار سرويس بشه، وقتي مي خو

 
 ! اول من: فرياد مي زد

 
 او همه رو هل مي داد و خودش جلو مي زد 

 
 ! اول من: و وقتي فرياد مي زد

 
 . يه هياهوي درست وحسابي راه مي افتاد

 
 وقتي براي گردش علمي به جنگل رفتيم، 

 
 ! اول من: پالما پرس فرياد مي زد

 
 ره پالما پرس به ماگفت آه از ما تشنه ت

 
 ! اول من: و فرياد زد

 
 ! بعد قلپ قلپ همه آبو خورد

 
 . در جنگل ما گرفتار قبيله آدم خورها شديم

 
 . شاه اونا روي تخت باشكوهي نشسته بود

 
 . چنگال و چاقو بدست، آب از لب و لوچه اش آويزان بود

 
 . از هولش نمي دونست از آجا شروع آنه

 
 پالما پرس آارو راحت آرد 

 



 : داي لرزان از ترس فرياد زدو با ص
 

 ! اول من
  

 
 
  

  مداد نوك آرگدني 
   

     
 !  اصلاً بگو ببينم

 
 . تو آه اينهمه ادعاي دانايي داري

 
 چي مي تونه از اينكار چرندتر باشه، 

 
 آه مدادتو جا بذاري، 

 
 بعد با شاخ يك آرگدن 

 
 يك مقاله بنويسي؟ 

  
 
 
  

  تقريباً خوبه 
   

     
 باً خوبه اما نه آاملاً  تقري

 
 اين جمله اي بود آه مري هيوم، 

 
 . در جشن تولد هفت سالگيش گفت



 
 : او نگاهي به اطراف اتاق پر از بادآنك انداخت و گفت

 
 » .روميزي اگر به جاي صورتي آبي بود، خوب مي شد« 
 

 تقريباً خوبه اما نه آاملاً 
 

 اين جمله اي بود آه مري هيوم، 
 

 . الگي در مورد نامزدش گفتدر بيست س
 

 : مي گفت. نامزدي آه نمي خواست با اون ازدواج آنه
 
 » آدم خوبيه ولي نه آاملاً « 
 

 . تقريباً خوبه اما نه آاملاً
 

 اين جمله اي بود آه خانم هيوم، 
 

 . وقتي در دبيرستان درس مي داد، گفت
 

 او وقتي نصفه شب ورقه بچه ها را تصحيح مي آرد، 
 

 : تنگي و بي حوصلگي گفتبا دل
 
 هيچوقت تميز نمي نويسند « 
 

 » تقريباً خوبه اما نه آاملاً 
 

 مري هيوم در نود سالگي در گذشت، 
 

 . در آخرين لحظات از سادگي طرح آفپوش اتاقش ناراضي بود
 



 . مردم وقتي فهميدند، خيلي ناراحت شدند
 

 » . حتماً در بهشت راضي است«: همه گفتند
 

 : ي به گوش رسيد آه مي گفتصداي غيب
 
 » تقريباً خوبه اما نه آاملاً«
  

 
 
  

  شيريني مساله ساز 
   

     
 .  اگر فقط يك شيريني ديگه بخورم مي ميرم

 
 . اگه نتونم يك شيرين ديگه بخورم هم مي ميرم

 
 . با اين حساب معلومه آه در هر حال مي ميرم

 
 . خورمپس بهتره خوش باشم و ي شيريني ديگه هم ب

 
 ! واي بِده... هوم م م 

 
 .  خداحافظ– ملچ –ملچ 

  
 
 
  

 
 ايست 

   
     



 !  آهاي پليس
 

 ! آمك! ... آمك
 

 ! يك نفر هيم حالا زانوهاي مرا دزيد
 

 مي خواستم دنبالش آنم اما متاسفانه 
 

 . ساقهايم به رانم وصل نيستند
  

 
 
  

  شيردوشي 
   

     
 ! و خدا بذارش زمين خواهش مي آنم جرالدين، تور

 
 ! توروخدا، به خاطر خودت، به خاطر اون گاو بيچاره

 
 . اين احمقانه ترين راه شيردوشيه

 
 . آه تا حالا به عمرم ديدم

   
   
 
 
  

  قطعه پازل 
   

     
 ...  يك قطعه پازل 

 



 آه در پياده رو افتاده، 
 

 ... يك قطعه مقوايي پازل 
 

 آه در آب باران خيس خورده، 
 

 ممكنه يك دآمه آبي 
 

 از آت خانمي باشه 
 

 آه توي لنگه آفش زندگي مي آرده 
 

 . مي تونه لوبياي سحر آميز باشه
 

 يا چيني در پيرهن مخمل قرمز يك ملكه 
 

 يا يك گاز از سيبي آه 
 

 ... نامادري سفيدبرفي بهش داد 
 

 . مي تونه تور يك عروس باشه
 

 . شتي بيرون مي آديا يه شيشه آه درشور باز آني غول ز
 

 مي تونه تكه اي از لباس ساحره غرب 
 

 . موقعي آه بخار مي شد باشه
 

 مي تونه جريان عميق قطره اشكي 
 

 روي صورت يك فرشته باشه 
 

 هيچ چيز به اندازه يك قطعه خيس خورده پازل 



 
 . احتمال هر چيزي بودن رو نداره

  
 
 
  

 
  

  چيزي به جاي بگذار 
   

     
 . شي احمقانه بكش يك نقا

 
 يك شعر لي لي لولو بگو 

 
 . يك آواز لالا لي لي بخون

 
 ! توي آشپزخانه، ديرام درامي برقص

 
 . چيز جديدي به جا بگذار

 
 . آه قبلاً توي دنيا نبوده

   
   
 
 
  

 
  

  گروه موسيقي 
   

     
  اگر ما يك گروه موسيقي بوديم، 



 
 . اونوقت به همه جاي دنيا سفر مي آرديم

 
 . آنسرت اجرا مي آرديم و لباسهاي پولك دوزي شده مي پوشيديم

 
 . اگر ما يك گروه موسيقي بوديم

 
 اگر ما يك گروه موسيقي بوديم، 

 
 و اگر آن بالا روي صحن تالار در حال اجرا بوديم، 

 
 . مردم ما را مي ديدند، عاشق ما مي شدند و برامون آف مي زدند

 
 وديم، اگر ما يك گروه موسيقي ب

 
 . اونوقت يك ميليون آدم توي دنيا به ما علاقمند بودند

 
 . بهشون لبخند مي زديم و پشت عكسهامونو امضا مي آرديم

 
 اگر ما يك گروه موسيقي بوديم، 

 
 . همه مردم دست مارو مي بوسيدند

 
 . ميلونر مي شديم و موهامونو بلند مي آرديم

 
 اگر ما يك گروه موسيقي بوديم، 

 
 هفت بچه ايم آه توي سرما مي لوليم تنها 

 
 . با گيتارهاي دست ساز و سطلهاي شن و آوزه هاي آوچك

 
 . و از قوطي هاي آنسرو سيب زميني به جاي طبل استفاده مي آنيم

 



 فقط هفت تا بچه آه توي ماسه مي لولند، 
 

 . با هم گپ مي زنيم و به هم دست تكان مي ديم
 

 .  مي بينيمو فكر مي آنيم و خوابهاي خوش
 

 چي مي شد اگر ما يك گروه موسيقي بوديم؟ 
  

 
 
  

 
  

  هرگز 
   

     
 !  من هرگز يك گاو برهما را به زنجير نكشيده ام

 
 ! هرگز با آسي دوئل نكرده ام

 
 هرگز سوار بر يك قاطر حلقه به گوش چموش، 

 
 ! از بيابان گذر نكرده ام

 
  هرگز براي دزديدن يك جواهر  نفرين شده،

 
 ! از دماغ يك بت بزرگ بالا نرفته ام

 
 من هرگز با آشتي خودم، 

 
 ! از آبهاي جوشنده شور گذر نكرده  ام

 
 و هرگز جان شير بزرگي را نجات نداده ام، 



 
 ! آه بعدها او جان مرا نجات دهد

 
 هرگز با آمك يك پيچك بزرگ، 

 
 در جنگل گشت زنان مثل ميمون، 

 
 ... ! آ ا آ ووو : فرياد نزده ام

 
 ! هرگز شطرنج باز مشهوري نبودم

 
 ! در هيچ رشته اي رآورد جهاني را نشكسته ام

 
 ! هرگز عكسم را روي تمبر پنج ريالي نگذاشته اند

 
 ! هرگز آقاي گل نشده ام

 
 ! هرگز با ششلول برادرم نشانه گيري نكرده ام

 
 ! هرگز سوار بر اسب، به تاخت به طرف خورشيد نرفته ام

 
 !  از فكر به آارهايي آه هرگز نكرده امگاهي من

 
 . خيلي ناراحت مي شوم

  
 
 
  

 
  

  مشكل ماري 
   

     



 .  نه اينكه من مارها رو دوست ندارم
 

 . خيلي هم دارم
 

 شما اگه جاي من بوديد چيگار مي آرديد، ! ولي واي
 

 » دوستت دارم«:  متري بهتون مي گفت7وقتي يك مار 
   
   
 
 
  

 
  

  ژسه 
   

     
 .  به جاي رفتن به دندانسازي، خوبه بريم توپ بازي

 
 به جاي رفتن به دآتر هم بهتر بريم خونه هكتور 

 
 . به جاي رفتن به مدرسه ترجيح مي دم برم ژسه

 
 ژسه ديگه چيه؟ ! ژسه؟

 
 . من از آجا بدونم؟ هر چي باشه حتما از مدرسه بهتره

   
     
 
 
  

 
  



  اعمال 
   

     
 مديگر رو مي بينم به هم سلام مي آنيم،  وقتي ه

 
 » سلام و عليك«اين يعني 

 
 وقتي از حال همديگر مي پرسيم، 

 
 » احوالپرسي«يعني 

 
 وقتي مي ايستيم و براي مدتي صحبت مي آنيم، 

 
 » يك گفتگوي دوستانه«يعني 

 
 و وقتي حال همديگر رو مي فهميم، 

 
 » ارتباط درست«يعني 

 
 ي آنيم و دعوا مي آنيم، و وقتي با هم بحث م

 
 » ستيزه جويي و نزاع«يعني 

 
 و وقتي بعداً عذر خواهي مي آنيم، 

 
 » آشتي و توافق«يعني 

 
 و وقتي در خانه به هم آمك مي آنيم، 

 
 » مشارآت و همكاري«يعني 

 
 همه اين اعمال رو روي هم بذاريم، 

 



 » !!فرهنگ و تمدن«نتيجه مي شه، 
 
 م اين شعر بسيار عالي است حالا اگر به شما بگوي(
 

 ) ؟؟»مبالغه و اغراق«يعني 
   
   
   
 
 
  

 
  

  توت فرنگي وحشي 
   

     
  آي مي دونه توت فرنگيهاي وحشي چطورين؟ 

 
 راسته آه آدم بزرگها رو اذيت مي آنن و بچه هاي آوچيكو مي خورن؟ 

 
 بايد رامشون آنيم يا بذاريم در طبيعت زندگي آنن؟ 

 
 به حمام سونا مي رن؟ آياهيچوقت 

 
 مي تونيم طوري تربيتشون آنيم آه مثل سگ به مهمونها پاري نكنن؟ 

 
 عقلشون مي رسه يا هميشه بايد زيرشونو تميز آنيم؟ 

 
 مي تونيم به جاي سگ گله ازشون استفاده آنيم؟ 

 
 به عنوان سگ نگهبان خونه چي؟ 

 
 مي تونيم بهشون اعتماد آنيم؟ 



 
 شيگري شون گل نكنه؟ از آجا معلوم آه وح

 
 از آجا بدونيم بي خطرن؟ 

 
مي تونيم با اونا دوست بشيم يا بهتره با ميوه هاي آم خطرتري دوست 

 بشيم؟ 
 

 مثل تمشك آوهي يا پونه اهلي؟ 
 

به هر حال من بهت گفت، توت فرنگي وحشي ممكنه هيچوقت اهلي 
 . نشه

   
   
 
 
  

  آلوني دلقك 
   

     
 . ني دلقك را بگويم مي خواهم قصه آلو

 
 . آلوني در سيرآي آار مي آرد آه شهر به شهر مي گشت

 
 . آفشهايش خيلي بزرگ و آلاهش خيلي آوچك بود

 
 . اما  او اصلاً و اصلاً خنده دار نبود

 
 او يك سگ سبز با هزار تا بادآنك داشت 

 
 . و سازي آه آهنگ هاي مسخره ميزد

 
 او شل و وارفته و لاغر بود، 



 
 . او اصلاً و اصلاً خنده دار نبوداما 

 
 او هر بار روي صحنه مي آمد، 

 
 مردم به جاي خنده اخم مي آردند 

 
 و هر بار آه شوخي مي آرد 

 
 ! انگار قلب همه مي شكست

 
 و هر بار لنگه آفشش را گم مي آرد، 

 
 . مردم از عصبانيت سياه مي شدند

 
 و هر بار روي سرش مي ايستاد، 

 
 ! زدند بسه بابا برو پي آارتهمه فرياد مي 

 
 و وقتي در هوا چرخ مي زد، 

 
 . همه خوابشان مي برد

 
 و هر بار آراواتش را قورت مي داد، 

 
 ! همه مي زدند زير گريه

 
 . و آسي به آلوني پولي نمي داد

 
 ! فقط براي اينكه او مسخره نبود

 
 : روزي آلوني گفت

 



 به مردم اين شهر مي گويم، 
 

 . ه دار نبودن چقدر دردناك استآه دلقك خند
 

 . و او به آنها گفت آه چرا هميشه غمگين است
 

 ! و چرا اينقدر افسرده است
 

 او گفت و گفت 
 

 او از سرما و درد و باران گفت 
 

 . و از تاريكي روحش گفت
 

 و وقتي قصه اش تمام شد، 
 

 ! فكر مي آنيد آسي گريه آرد؟ نه ابداً 
 

 .  درختها به لرزه در آمدندآنها آنقدر خنديدند آه
 

  هي هي هي –ها ها ها 
 

 ! آنهاخنديدند و هو آشيدند
 

 ! در طول روز و تمام هفته خنديدند
 

 . آنقدر خنديدند آه روده بر شدند
 

 . آنقدر خنديدند آه آسمان لرزيد
 

 ... خنده تا مسافتهاي دور سرايت آرد 
 

 . به هر شهري، در هر دهي، خنده همه جا پخش شد



 
 . خنده در آوه ها و دريا طنين انداخت

 
 . خنده در جنگل و دشت طنين انداخت

 
 بزودي همه دنيا از خنده پر شد 

 
 . و خنده از آنروز براي هميشه ادامه يافت

 
 و آلوني با صورتي غمگين و اشك بر چشم، 

 
 : در چادر سيرك ايستاد و گفت

 
 منظورم خنداندن شما نبود، «
 

 » .دار شدممن اتفاقي خنده 
 

 و در حاليكه تمام دنيا مي خنديدند، 
 

 . آلوني همانجا نشست و گريست
  

 
 
  

 
  

  گيتار من 
   

     
  اوه فكر آن چقدر عالي بود، 

 
 اگر گيتاري داشتم آه هم مي خواند و هم مي نواخت 

 



 .  چقدر لذتبخش بود–! خودش به تنهايي
 

 اشتآاش يك گيتار داشتم آه به من احتياجي ند
  

 
 
  

  روياي اسب آبي 
   

     
  روزي يك اسب آبي به نام هايدي، 

 
 . به فكرش رسيد آه پرواز آند

 
 او يك جفت بال درست آرد و بالها را به خود بست، 

 
 ! برو! بدو هايدي! پرواز آن هايدي! بالا هايدي

 
 هايدي به بالاي آوهي پر از برف رفت، 

 
 ! هو! ايديليزه ه! يواش هايدي! برف هايدي

 
 بالا آبي آسمان بود و پايين درياي بيكران 

 
 ! بو! واي هايدي! آجا هايدي؟ نه هايدي

 
 : پايان خوش

 
 هايدي بال زد و اوج گرفت، بالا و بالاتر 

 
 ! پوپ! عاليه هايدي! بالا هايدي! حالا هايدي

 
 . و مثل يك عقاب در ابرها گم شد



 
 ! پوپ! ظ هايديخداحاف! پرواز آن هايدي! بلند هايدي

 
 : پايان ناخوش

 
 . هايدي مثل قوباغه جستي زد و مثل سنگ افتاد

 
 ! تُلپ! دنگ هايدي! منگ هايدي! سنگ هايدي

 
 . و زخمي شد و آم آم در آب دريا غرق شد

 
 ! قُلپ! آي هايدي! واي هايدي! هاي هايدي

 
 : پايان جوجه اي

 
 . ي انداختو هايدي به آسمان نگاه آرد و بعد به دريا نگاه

 
 نه؟ ! خطرناآه هايدي! آزاد هايدي! دريا هايدي

 
 . بعد به خانه برگشت و چاي گرم و آيك خورد

 
 چي بگم؟ ! اينم از هايدي، هي هايدي

  
 
 
  

 
  

  پسر آوچولو و پيرمرد 
   

     
 » .گاهي وقتها قاشق از دستم مي افتد«:  پسر آوچولو گفت

 



 » .هم مي افتداز دست من «: پيرمرد بيچاره گفت
 

 » .من گاهي شلوارم را خيس مي آنم« : پسر آوچولو آهسته گفت
 

 » من هم همينطور«: پيرمرد خنديد و گفت
 

 » من اغلب گريه مي آنم« : پسر آوچولو گفت
 

 » من هم همين طور«: پيرمرد سر تكان داد
 

 » .از همه بدتر بزرگترها به من توجهي ندارند« : پسر آوچولو گفت
 

مي فهمم چه مي گويي «: ماي دست چروآيده را احساس آردو گر
 » .آوچولو، مي فهمم

   
     
 
 
  

 
  

  قاليچه پرنده 
   

     
  اگه يه قاليچه پرنده داشته باشي 

 
 ... آه بتونه تو رو همه جا ببره 

 
 ... به اسپانيا، استراليا، يا آفريقا 

 
 . فقط آافي باشه آه بهش بگي آجا بره

 
 يكار مي آني؟ اونوقت چ



 
 پروازش مي دي و خودت سوار بر اون پرواز مي آني؟ 

 
 ازش مي خواي آه تو رو به جاهايي ببره آه هيچوقت نديدي؟ 

 
 يا  اينكه نه؟ چند تا پرده همرنگ اون مي خري 

 
 ؟ ... و روي زمين اتاقت مي  اندازيش 

  
 
 
  

 
  

  قاليچه پرنده 
   

     
 ه باشي  اگه يه قاليچه پرنده داشت

 
 ... آه بتونه تو رو همه جا ببره 

 
 ... به اسپانيا، استراليا، يا آفريقا 

 
 . فقط آافي باشه آه بهش بگي آجا بره

 
 اونوقت چيكار مي آني؟ 

 
 پروازش مي دي و خودت سوار بر اون پرواز مي آني؟ 

 
 ازش مي خواي آه تو رو به جاهايي ببره آه هيچوقت نديدي؟ 

 
 چند تا پرده همرنگ اون مي خري يا  اينكه نه؟ 

 



 ؟ ... و روي زمين اتاقت مي  اندازيش 
 
  

 
  
  

 
 
    

  ابيگل آوچولو و آره الاغ زيبا 
   

     
  روزي روزگاري، دختري به نام ابيگل 

 
 . با پدر و ماردش به ماشين سواري رفته بود

 
 . آنروز ابيگل يك آره الاغ ديد

 
 تري رنگ با چشماني زيبا، سفيد و خاآس

 
 : در آنار آره الاغ تابلويي بود

 
  ارزان –فروشي 

 
 » !خداي من«: ابيگل گفت

 
 » بابا مي شه اون آره الاغ رو برام بخري؟« 
 
 » .مامان خواهش مي آنم« 
 

 » نمي شه! نه خوب« : و پدر و مادرش گفتند
 
 » .اما مي تونيم برات گردو يا بستني بخريم« 



 
 : اما ابيگل گفت

 
 .  گردو بستني نمي خواممن« 
 

 » .من اون آره الاغو مي خوام
 

 : و پدر و مادرش گفتند
 
 ! انقدر نق نزن! ساآت«
 

 » .به هيچوجه اون آره الاغو برات نمي خريم
 

 : ابيگل شروع به گريه آرد و گفت
 
 » !اگر اون آره الاغو برام نخريد، مي ميرم«
 

 نمي ميري «: پدر و مادرش گفتند
 

 » ! ي از نداشتن آره الاغ نمردههيچ بچه ا
 

 . ابيگل خيلي ناراحت شد
 

 وقتي به خانه رسيدند، يكراست به رختخواب رفت 
 

 و اصلاً نتوانست چيزي بخورد 
 

 . و حتي نتوانست بخوابد
 
 » دل ابيگل شكسته بود« 
 

 ! و او واقعاً مرد
 



 فقط بخاطر يك آره الاغ 
 

 ! آه پدر و مادرش برايش نخريدند
 
 ن قصه خوبيست آه براي بزرگترها، اي(
 

 .) وقتي چيزي آه مي خواهيد نمي خرند، بخوانيد
  

 
 
  

  نمايشگر سيرك 
   

     
  سالومار، نمايشگر بزرگ سيرك، 

 
 آه به راحتي شمشيري را مي بلعد، 

 
 . نه آراوات مي زند و نه پاپيون

 
 . او به عقب خم مي شود و دهانش را باز مي آند

 
 . شمشيري را مي بلعد » !قلپ « و 
 

 من فكر مي آنم او خيلي بدش نمي آيد 
 

 . آه شمشيري در معده اش داشته باشد
 

 ! خوب او حتماً عادت دارد اما من
 

 . من ترجيح مي دهم آمي نان و مربا بخورم
   
   



 
 
  

 
  

  معاينه 
   

     
 .  ديروز مريض شدم و به دآتر رفتم

 
 او به گلوي من نگاه آرد 

 
 . و يك لنگه آفش درآورد

 
 و يك قايق اسباب بازي 

 
 و يك اسكيت 

 
 و يك صندلي دوچرخه 

 
 : آخر سر با تحكم گفت

 
 » !بيشتر مواظف خورد و خوراآت باش«
   
   
 
 
  

  آنترل دنيا 
   

     
 :  روزي خدا با لبخند به من گفت

 



 ببينم، دلت مي خواد براي مدتي دنيا رو تو بگردوني؟ 
 

 . بله، به امتحانش مي ارزه: گفتم
 

 : بعد پرسيدم
 

 محل آارم آجاست؟ 
 

 چقدر حقوق مي گيرم؟ 
 

 آي براي ناهار مي ريم؟ 
 

 بعدازظهر آي مرخص مي شم؟ 
 

 ! اون گردونه رو بده به من: خدا گفت
 

 . اينطوري حتما آار دنيا رو به هم مي ريزي
   

     
 
 

 بچه دزد 
   

     
 . ابدار ربوده شدم صبح من توسط سه مرد نق

 
 اونا توي پياده رو جلومو گرفتن 

 
 . و شكلات تعارفم آردن

 
 . سعي آردن شكلاتو رد آنم

 
 آنها سريع بازوهامو گرفتن 



 
 . و منو در صندلي عقب ماشين چپوندن

 
 . ماشين ليموزين سياه بود

 
 بعد دستامو پشتم 

 
 با سيمي ضخيم محكم بستن 

 
 . زدنو چشم بند سياهي به چشمام 

 
 . براي همين نفهميدم آجا بردنم

 
 . تازه، تو گوشهام هم پنبه گذاشتن

 
 . براي همين صداشونو نمي شيندم

 
 بعد به مدت بيست دقيقه، 

 
 يا به مسافت بيست آيلومتر، 

 
 بي توقف رفتن و رفتن 

 
 بعد منو وحشيانه از ماشين بيرون آشيدن 

 
 و به زيرزمين سرد و مرطوبي بردن 

 
 .  به زمين آوبيدنو محكم

 
 . بعد رفتن آه در ازاي آزاديم از مامان بابام پول بگيرن

 
 البته يكي موند آه مواظب من باشه 

 



 . اونم دوباره منو بست
 

 . براي همين دير به مدرسه رسيدم
   
   
 
 
  

 
  

  در جستجوي سيندرلا 
   

     
  از صبح تا غروب، 

 
 از شهر به شهر، 

 
 اني، بدون هيچ نام و نش

 
 . من دنبال آن پاي باريك و لطيف مي گردم

 
 از صبح تا غروب 

 
 از شهر به شهر، 

 
 . اين آفش را به پاي هر دختري امتحان مي آنم

 
 من هنوز هم آنها را دوست دارم اما، 

 
 . از هر چه پاست بيزار شده ام! واي

  
 
 



  
 
  

  مار ماهي 
   

     
  يك مارماهي بردار 

 
 . قه بسازو با آن يك حل

 
 ! بعد بذار آه دور بدنت بپيچه

 
 . تنگ تر و تنگ تر و تنگ تر

 
 به نظرت مارماهي، 

 
 خيلي حيوان دوست داشتنيي نيست؟ 

 
 . جواب منو بده! هي
 

 چرا وايسادي اونجا و آبي مي شي؟ 
   

     
 
 
  

 
 عاشقانه ها

  
  دستم به خورشيد نمي رسد 

   
     

 . زنم، به خورشيد نرسيده ام نمي توانم به ابرها دست ب



 
 . هيچ گاه آاري را آه تو مي خواستي انجام نداده ام

 
دستم را تا جايي آه مي توانستم دراز آردم شايد بتوانم آنچه تو مي 

 . خواستي به دست آورم
 

 . انگار من آن نيستم آه تو مي خواهي
 

  .براي اينكه نمي توانم به ابرها دست بزنم يا به خورشيد برسم
 

 . نه ، نمي توانم ابرها را لمس آنم يا به خورشيد برسم
 

 . نمي توانم به عمق افكارت راه يابم وخواست هاي تو را حدس بزنم
 

 . براي يافتن آنچه تو در پي آني ، آاري از من بر نمي آيد
 

 مي گويي آغوشت باز است ، 
 

 . اما خدا مي داند براي چه آسي
 

 . يا با روياهاي تو باشمنمي توانم فكرت را بخوانم 
 

 . نمي توانم  روياهايت را پي گيرم يا به افكارت پي ببرم
 

دلم مي خواهد آسي را بيابي تا بتواند آارهاي ناتمام مرا به انجام 
 برساند 

 
 . راهي را آه من نيافتم ، او بيابد و براي تو دنياي بهتري بسازد

 
 بر تو غلبه آند آاش آسي را بيابي ، آسي آه بي پروا باشد و 

 
 انديشه هايت را آه همواره در تغير است ، به سمتي هدايت آند 

 



 . و روح تو را آه همواره در پرواز است ، آزاد سازد
 

 . نمي توانم... اما من نمي توانم 
 

نمي توانم زمان را به عقب برگردانم تا دوباره به شانزده سالگي پا 
 . بگذاري

 
 . صلت را دوباره سبز آنمنمي توانم زمينهاي بي حا

 
نمي توانم بار ديگر درباره آنچه قرار بود چنان باشد و اآنون نيست ، 

 . حرف بزنم
 

 . نمي توانم زمان را به عقب برگردانم و تو را به روزگار جوانيت
 

 . نمي توانم زمان را به عقب برگردانم و تو را جوان آنم
 

  ، پس با من وداع آن و به پشت سرت نگاه نكن
 

 . هر چند در آنار تو روزهاي خوشي را پشت سر گذاشتم
 

 . من آن نيستم آه بتواند با تو سر آند! افسوس
 

 . اگر آسي از حال و روز من پرسيد بگو، زماني با من بود
 

 . اما هيچ گاه دستش به ابرها و خورشيد نرسيد
 

 . نمي توانم به ابرها دست بزنم يا به خورشيد برسم
 
  

 
  

 تادن ، بيرون از پناهگاه تو  ايس
   



     
  بيرون پناهگاهت مي مانم و درون را نگاه مي آنم ، 

 
 در حالي آه در اطرافم ، از ، هر سو ، بمب مي ريزند ، 

 
تو در داخل پناهگاهت چقدر سرحال و در امان و خوشحال به نظر مي 

 آيي ، 
 

 آيا گفته بودم آه من به ين چيزها توجه مي آنم؟ 
 
 يا گفته بودم آه چه شگفت آور هستي؟  آ
 

 . و چقدر ناراحتم آه از هم جدا شده ايم
 

 عزيزم ، من بيرون پناهگاه تو ايساده ام ، 
 

 . اما اميدوارم آه در قلب تو باشم 
 
  

  حلقه هاي سبز 
   

     
  حلقه هاي سبز و تاج هاي گل ، 

 
 . از دست رفته اند ، رفته اند ، رفته اند 

 
 ي بافته شده در ساعت هاي نجوا ، خزه ها

 
 . از دست رفته اند ، رفته اند ، رفته اند 

 
 . او به جايي رفته آه حلقه هاي واقعي وجود دارند

 
 . و خزه ها آن گونه گرما بخش اند آه زن نمي تواند آن را حس آند 



 
 . مي چرخند و مي چرخند

 
 . چرخ ها مي چرخند

 
 . ته ، رفته ، رفته و او رفته ، رفته ، رفته ، رف

 
 حلقه هاي سبز و تاج هاي گل 

 
 . از دست رفته اند ، رفته اند ، رفته اند ، رفته اند 

 
 او به جايي رفته آه رويا ها آوچك اند ، 

 
 . ولي قلعه ها سنگي اند و هيچ وقت فرو نمي ريزند

 
 او مرا تنها گذاشت تا ميان چيزهايي زندگي آنم 

 
 رفته اند ، رفته اند ، رفته اند ، رفته اند ، رفته آه از دست رفته اند ،

 . اند 
 

  آه حلقه هاي سبز چرا پژمرده مي شوند ؟ 
 

 . از دست رفته اند ، رفته اند ، رفته اند ، رفته اند 
 

 آه ساعت هاي نجوا به آجا پرواز مي آنند ؟ 
 

 . از دست رفته اند ، رفته اند ، رفته اند ، رفته اند 
 

 لي آه سر درآورد و آجاست عق
 

 سال هاي از دست رفته ، قلعه هاي شني را نابود مي آند 
 

 و گل ها و سبزه ها را در دستان ما مي خشكاند ، 



 
 وقتي آه همه چيز از دست رفته ، رفته ، رفته ، رفته ، رفته ، رفته 

  
 
 
  

 
  

  آواز ماندن 
   

    
 تم ،  دست از آار آشيدم ، براي اينكه ديگر آاري نداش

 
 . و فكر آردم زمان آوتاهي در آن دور و بر پرسه بزنم 

 
 گفته بودم آه مثل باد غربي ، مي وزم و مي روم 

 
 . و هيچ آس نميتواند مسير زنگي ام را تغيير دهد

 
 . براي اينكه در گذشته هيچ وقت براي ماندن آواز نخوانده ام 

 
ازهاي خداحافظي هزار بار ، شايد هم بيشتر ترانه هاي غمگين و آو

 . خوانده ام 
 

 و شايد عجيب به نظر مي رسد 
 

 آه يه سمت در نمي روم ، 
 

 . آخر ، هيچ وقت براي ماندن آواز نخوانده ام 
 

 . وقتي آه همه حرف هايم را بزنم ، مي روم 
 

 . اما با تو آه باشم حرف هايم تمامي ندارد



 
  و خم پرسه مي زنم وقتي آه به فكر فرو مي روم و در راه هاي پر پيچ

 
 ميل رفتن ندارم 

 
 ديشب ، صداي سوت يك آشتي بارآس قديمي را شنيدم ، 

 
 . وقتي آه در رختخوابت دراز آشيده بودم 

 
 پسر ، اين همان آشتي اي است آه : انگار مي گفت 

 
 براي سوار شدن آن بار و بنه ات را جمع مي آردي ، 

 
 . به در آردم اما لبخند زدم و فكر رفتن را از سر 

 
 . چون در گذشته ، هيچ وقت براي ماندن آواز نخوانده ام 

 
هزار بار ، شايد هم بيشتر ، ترانه هاي غمگين و آوازهاي خداحافظي 

 . خوانده ام
 

 و شايد عجيب به نظر مي رسد 
 

 . آه به سمت در نمي روم 
 

 . ..آخر ، هيچ وقت فكر نكرده ام اين همه مدّت در يك جا بند شوم 
 

 .براي اينكه هيچ وقت براي ماندن آواز نخوانده ام 
  

 
 
  

 
  



  سنگ سوپ عجيب 
   

     
  به خدا قسم مي توانستي مزه مرغ و گوجه فرنگي ، 

 
 رشته و قلم گوسفند را حس آني ، 

 
 اما آنچه مي خورديم آب و سيب زميني بود ، 

 
 . و سنگ سوپ عجيب 

 
 در روزهاي سخت گذسته ، 

 
 بود با نخي ، در آشپزخانه ، آويزان 

 
 سنگي آوچك و قديمي به اندازه يك سيب ، 

 
 . صيقلي و فرسوده و خاآستري 

 
 در آشپزخانه چيز زيادي نبود آه بخوريم ، 

 
 وقتي آه هوا پس مي شد ، 

 
 مادر آمي آب مي جوشاند و سنگ را توي آب مي انداخت 

 
 .) امشب آمي سوپ مي خوريم : (مي گفت 

 
  قسم مي توانستي مزه مرغ و گوجه فرنگي ، به خدا

 
 رشته و قلم گوسفند را حس آني ، 

 
 اما آنچه مي خورديم آب و سيب زميني بود ، 

 



 . و سنگ سوپ عجيب 
 

 اين سنگ سال هاي دراز در خانه ما بود ، 
 

 . مي دانستيم آه مغذّي است
 

 به ياد مي آورم آه مادر آن را در آب هم مي زد، 
 

 : انه را مي خواند و اين تر
 
 تا وقتي اين سنگ جادويي را داريم ( 
 

 . هيچ شبي گرسنه نخواهيم  ماند 
 

 آافي است آمي عشق به آن اضافه آنيد ، 
 

 .) بعد همه چيز رو به راه مي شود 
 

 به خدا قسم مي توانستي مزه مرغ و گوجه فرنگي ، 
 

 رشته و قلم گوسفند را حس آني ، 
 

 م آب و سيب زميني بود ، اما آنچه مي خوردي
 

 . و سنگ سوپ عجيب 
 

 آن تكهسنگ باعث شد آه روزهاي تاريك را تاب بياوريم 
 

 . تا بالاخره خورشيد طلوع آرد 
 

 . و سنگ سوپ خاك گرفته فراموش شد
 

 . هر چند هنوز ، همانجا آويزان است



 
 خدايا ، از آن زمان به بعد ، غذا فراوان شد 

 
 اما گاهي 

 
  در آشپزخانه مي بينم مادر را

 
 . و سنگ سوپ عجيب به يادم مي آيد 

 
 دوباره مي توانم مزه مرغ و گوجه فرنگي ، 

 
 . رشته و قلم گوسفند را حس آنم 

 
 اما آنچه مي خورديم آب و سيب زميني بود ، 

 
 . و سنگ سوپ عجيب 

 
 . ما با يك سنگ سوپ عجيب تغذيه مي شديم 

 
 . آه ، سنگ سوپي عجيب 

  
 
 
  

  چيزهايي آه نگفتم 
   

     
  وقتي چمدانش را به قصد رفتن بست، 

 
 .) عزيزم ، اين آار را نكن :(نگفتم  

 
 برگرد :(نگفتم 

 



 .) و يك بار ديگر به من فرصت بده 
 

 وقتي پرسيد دوستش دارم يا نه ، 
 

 . رويم را برگرداندم
 

 حالا او رفته ، و من 
 

 .  شنومتمام چيزهايي را آه نگفتم ، مي
 

 عزيزم متاسفم ، :( نگفتم 
 

 .) چون من هم مقّصر بودم
 

 اختلاف ها را آنار بگذاريم ، :(نگفتم 
 

 .) چون تمام آنچه مي خواهيم عشق و وفاداري و مهلت است
 

 اگر راهت را انتخاب آرده اي ، :(گفتم 
 

 .) من آن را سد نخواهم آرد
 

 حالا او رفته ، و من 
 

 .  نگفتم ، مي شنومتمام چيزهايي را آه
 

 او را در آغوش نگرفتم و اشك هايش را پاك نكردم 
 

 اگر تو نباشي :( نگفتم 
 

 .) زندگي ام بي معني خواهد بود
 

 . فكر مي آردم از تمامي آن بازي ها خلاص خواهم شد



 
 اما حالا ، تنها آاري آه مي آنم 

 
 . گوش دادن به چيزهايي است آه نگفتم

 
 ... ت را درآرباراني ا:(نگفتم 

 
 .) قهوه درست مي آنم و با هم حرف مي زنيم

 
 جاده بيرون خانه :(نگفتم 

 
 .) طولاني و خلوت و بي انتهاست

 
 خدانگهدار ، موفق باشي ، :(گفتم 

 
 او رفت .) خدا به همراهت 

 
 و مرا تنها گذاشت 

 
 . تا با تمام چيزهايي آه نگفتم ، زندگي آنم

  
 
 
  

  محبوب آزار طلب 
   

     
  از وقتي آه محبوب آزار طلبم رفت و مرا تنها گذاشت 

 
 . براي مشت آوبيدن ، چيزي ندارم جز ديوار 

 
 وقتي آه آتكش مي زدم دوستم داشت ، 

 



 اما من شيوه بهتري را پيش گرفتم ، 
 

 . اينكه هيچ گاه با او بر سر مهر نباشم 
 

 ، بله ، او همان آسي است آه در روياهايم مي ديدم 
 

 . و آدمي هميشه آسي را آه دوست دارد ، مي آزارد
 

 از وقتي محبوب آزارطلبم رفت و مرا تنها گذاشت ، 
 

 ... براي مشت آوبيدن ، چيزي ندارم جز ديوار آه
 

 براي له آردن جز تخم مرغ 
 

 براي آمربند بستن ، جز شلوار 
 

 براي پرت آردن ، جز بستني 
 

 براي زدن بر سرش ، جز ساعت 
 

 براي آتش زدن ، جز آبريت 
 

 . براي مشت آوبيدن ، جز ديوار 
  

 
 
  

 
  

  ترانه رنگين آمان را بخوان 
   

     
  روز طولاني و سختي بود ، جوسي 



 
 . انتهاي جاده ، جايي در آن طرف 

 
 راهم را گم آرده بودم 

 
 . وقتي آنجا رسيدم ،گفتند دير آمدي 

 
 . ني مرا راهنمايي آني حالا تو تنها آسي هستي آه مي توا

 
 خب ، نمي خواهي ترانه رنگين آمان را بخواني ، جوسي؟ 

 
 . با صداي بلند بخوان

 
 امشب آن را درست بخوان 

 
 . چون مدت هاست آه درست خوانده نشده 

 
 جوسي ، سايه هاي غم ، 

 
 . در دل آدمي جا خوش آرده 

 
 . پس اگر مي تواني ترانه رنگين آمان را بخوان 

 
 طاري را آه مي خواستم ببينم ق
 

 . رفته بود
 

 انگار تمام وقتم را 
 

 . صرف سوار و پياده شدن آردم 
 

 . فكرم را فروختم 
 



 . روياهايم را بخشيدم 
 

 و فردا ، به جستجوي 
 

 ديروز خواهم رفت ، 
 

 ... تا آن زمان 
 

 . ترانه رنگين آمان را بخوان ، جوسي 
 

 . با صداي بلند بخوان
 

 آن را درست بخوان امشب 
 

 . چون مدت هاست آه درست خوانده نشده 
 

 چه بسيار خواهش ها 
 

 آه انها را درك نمي آني ، جوسي 
 

 ... اگر مي تواني ترانه رنگين آمان را بخوان
 

 . اگر مي تواني ، اگر مي تواني 
 

 . ترانه رنگين آمان را بخوان ، اگر مي تواني 
  

 
 
  

 
  

  راديو 
   



     
 .  چه داشتم ، بخشيدم و تنها شدم  هر

 
عزيزم ، تو مرا مجبور آردي آه يكي از ترانه هاي غمگين راديو را به 

 . طور مرتب بشنوم 
 

 . هرچه موج راديو را عوض مي آنم ، باز همان ترانه را مي شنوم 
 

 . آاش مدت زيادي بهترين ترانه نباشد 
 

 . تحمّل ندارم براي اينكه اگر مرتب آن را پخش آنند ، تاب 
 

 . اين ترانه غمگين از حال و روز و روزگار ما حكايت مي آند 
 

 : و خواننده همچنان آن را مي خواند 
 
 . اما نپذيرفتي ... عشقم را نثار تو آردم (
 

 زندگيم را وقف تو آردم اما در آنارم نماندي ، 
 

 .) آاش روزي آن را به من برگرداني 
 

ينم و خيال مي بافم و باران را تماشا مي گاهي عاطل و باطل مي نش
 . آنم
 

يا يكي از مجله هاي قديمي ات را آه يادم رفته دور بيندازم ، ورق مي 
 زنم 

 
 . آمي مي خوابم يا در اتاق راه مي روم 

 
 . خيلي بيشتر از قبل سيگار مي آشم 

 
 به آسي آه زماني مي شناختم تلفن مي زنم 



 
 يو خلاص شوم ، تنها براي اينكه از شر راد

 
 . براي اينكه اگر مرتب آن را پخش آنند ، تاب تحمّل ندارم 

 
 . نمي خواهم آن را بشنوم 

 
 : اما خواننده همچنان آن را مي خواند 

 
 . اما نپذيرفتي ... عشقم را نثار تو آردم (
 

 زندگيم را وقف تو آردم اما در آنارم نماندي ، 
 

 آاش روزي آن را به من برگرداني 
 

 . اما نپذيرفتي ... عشقم را نثار تو آردم 
 

 عشقم را به تو هديه آردم آن را دور انداختي ، 
 

 ...) آاش روزي آن را به من برگرداني 
  

 
 
  

 
  

  بابا ، چي ميشه اگه 
   

    
  بابا ، چي ميشه اگه خورشيد ديگه در نياد؟ 

 
 چي پيش مياد؟ 

 



 اگه خورشيد نتابه ، تعجب مي آني 
 
 با چشمهاي از حدقه دراومده به آسمون خيره مي شي و 
 

 و باد نور چشماتو به آسمونا مي بره 
 

 . و خورشيد دوباره شروع به تابيدن مي آنه 
 

 بابا ، چي ميشه اگه باد نوزه؟ 
 

 اون وقت چي پيش مياد؟ 
 

 اگه باد نوزه ، زمين خشك مي شه ، 
 

 . هم ديگه پرواز نمي آنهقايقت ديگه حرآت نمي آنه ، پسرم ، بادبادآت 
 

 اون وقت چمن مشكل تو رو به باد مي گه ، 
 

 . و باد دوباره شروع به وزيدن مي آنه 
 

 بابا ، اگه چمن ديگه رشد نكنه چي؟ 
 

 اون وقت چي مي شه؟ 
 

 اگه چمن رشد نكنه ، اشك هات سرازير مي شه ، 
 

 و زمين با اشك چشمهاي تو سيراب مي شه ، 
 

 تو به من ، چمن ها هم بزرگ مي شن ، بعد مثل محّبت 
 

 . و دوباره شروع مي آنن به رشد آردن 
 

 بابا ، اگه من تو رو دوست نداشته باشم چي؟ 



 
 اون وقت چي مي شه؟ 

 
اگه تو ديگه منو دوست نداشته باشي ، اون وقت ديگه چمن رشد نمي 

 آنه ، 
 

 . خورشيد نمي تابه و باد هم نمي وزه 
 

  دنياي قديمي به آارش ادامه بده ، اگه مي خواي اين
 

 ... بايد باز هم منو دوست داشته باشي ، باز هم ، باز هم 
 

 باز منو دوست داشته باشي 
 

 مي شنوي پسرم ؟ 
 

 بهتره منو دوست داشته باشي 
 
 ) تو منو دوست داري ، پسرم؟ بله(
 

 . بهتره منو دوست داشته باشي
  

 
 
  

 ي آوريم  همه چيز را به شكل اول در م
   

     
 را از پنجره بيرون بيندازم ، » گراس« مي خواهم علفم 

 
 زرورقش را مچاله آنم ، 

 
 و از خير آيف و سر خوشي بگذرم، چون آنجه مي خواهم 



 
 . سر سوزني از عشق توست

 
 .  همه چيز را به شكل اول در مي آوريم

 
 و طولي نمي آشد 

 
 اشم آه ديگر نيازي ندارم به چيزي متكي ب

 
 چيزي آه به آن علاقه داشته باشم 

 
 . براي اينكه عشق تو براي سر مستي من آافي است

 
 حالا هريك از شما آه آمي گرد پانامارد مي خواهد ، 

 
 . تنها آافي است دستش را دراز آند

 
 هر چه مواد مخدر دارم مي فروشم 

 
 . تا بتوانم يك النگوي طلا براي عروسي بخرم 

 
 به شكل اول در مي آوريم ، همه چيز را 

 
 . به شرطي آه از من نپرسي چطور 

 
 دليل مه بدبختي هايم همين بوده ، 

 
 ولي فكر مي آنم از فردا شروع خواهم آرد ، 

 
 . چون حالا مي توانم يك بست بزنم 

 
 . اما روزي آن را از پنجره بيرون مي اندازم 

 



 آوآائين را ترك مي آنم ، 
 

  مربوط مي شود ، از بين مي برم و هزار گرم هر چه را آه به آن
 

 . مخّدر اسيد را در چاه مي اندازم و رويش آب مي ريزم
 

 ... ما ، همه چيز را به شكل اول در مي آوريم ، به شكل اول
  

 
 
  

  شب خوش ، سبزه 
   

     
  شب خوش ، سبزه 

 
 . آه سر بر بالش گذاشته اي و در خوابي 

 
 پرده ها را مي آشم 

 
 . تا سرما نخوري

 
 فردا با هم 

 
 . درباره آارهايمان حرف مي زنيم 

 
 ... شب خوش، گياهك 

 
 . در گلدانت آسوده بخواب 

 
 مراقب باش ، 

 
 ! به مرض پژمردگي دجار نشوي 



 
 اي سبزه تازه در آمده ، يادت باشد 

 
 . از زنبور ها حذر آني 

 
 شنيده ام آه آنها مي توانند 

 
 . ناآي باشندناقل بيماري خطر

 
 شب خوش ، سبزه 

 
 . گياهك ، شب خوش 

 
 . بيا ، اين هم ليوان آب

 
 مي خواهي چراغ را روشن بگذارم ؟ 

 
 فردا صبح ، 

 
 سر ميز صبحانه مينشينيم 

 
 گوشت و تخم مرغ مال من 

 
 . نيتروژن مال تو 

 
 سبزه ، دوستت دارم 

 
 . آسي آه به زن و بچه نياز دارد>مثل<
   
   
 
 
  



 وي آوه هاي شايلو  ر
   

     
 ...  آماندا بلين را ديده اي 

 
 آه روي آوه هاي شايلو 

 
 زير باران صبحگاهي 

 
 سرگردان است؟ 

 
 هرگز او را در آستانه در خانه اش 

 
 در انتظار شنيدن غرّش توپ 

 
 يا پرس و جو از حال مردي 

 
 آه از راه آوه هاي شايلو به جنگ رفته ، ديده اي؟ 

 
 ريه او را صداي گ

 
 روي آوه هاي شايلو شنيده اي؟ 

 
 چشم هاي نگرانش را 

 
 روي آوه هاي شايلو ديده اي؟ 

 
 او را روي آوه هاي شايلو 

 
 دوان دوان 

 
 با لباس آهنه عروسي اش 

 



 به جستجوي چيزي در شهر مردگان ديده اي؟ 
 

 او را ديده اي آه 
 

 روي آوه هاي شايلو ايستاده است ؟ 
 

  را پريشان مي آند باد موهايش
 

 روي آوه هاي شايلو ، 
 

 ... گوش به زنگ صداي تفنگ هاست 
 

 ... گوش به زنگ صداي طبل هاست 
 

 و منتظر مردي آه هيچ وقت 
 

 . به آوه هاي شايلو بر نمي گردد
 

 صداي آواز آماندا را 
 

 روي آوه هاي شايلو شنيده اي؟ 
 

 آه با حلقه عروسي اش 
 

  نجوا مي آند؟ روي آوه هاي شايلو ،
 

 ... به زمزمه آرام او گوش آن 
 

 ... چون آماندا نمي داند 
 

 آه حادثه ، چهار سال پيش ، 
 

 . روي آوه هاي شايلو اتفاق افتاده 



  
 
 
  

  روي آوه هاي شايلو 
   

     
 ...  آماندا بلين را ديده اي 

 
 آه روي آوه هاي شايلو 

 
 زير باران صبحگاهي 

 
 سرگردان است؟ 

 
 هرگز او را در آستانه در خانه اش 

 
 در انتظار شنيدن غرّش توپ 

 
 يا پرس و جو از حال مردي 

 
 آه از راه آوه هاي شايلو به جنگ رفته ، ديده اي؟ 

 
 صداي گريه او را 

 
 روي آوه هاي شايلو شنيده اي؟ 

 
 چشم هاي نگرانش را 

 
 روي آوه هاي شايلو ديده اي؟ 

 
  او را روي آوه هاي شايلو

 



 دوان دوان 
 

 با لباس آهنه عروسي اش 
 

 به جستجوي چيزي در شهر مردگان ديده اي؟ 
 

 او را ديده اي آه 
 

 روي آوه هاي شايلو ايستاده است ؟ 
 

 باد موهايش را پريشان مي آند 
 

 روي آوه هاي شايلو ، 
 

 ... گوش به زنگ صداي تفنگ هاست 
 

 ... گوش به زنگ صداي طبل هاست 
 

 ردي آه هيچ وقت و منتظر م
 

 . به آوه هاي شايلو بر نمي گردد
 

 صداي آواز آماندا را 
 

 روي آوه هاي شايلو شنيده اي؟ 
 

 آه با حلقه عروسي اش 
 

 روي آوه هاي شايلو ، نجوا مي آند؟ 
 

 ... به زمزمه آرام او گوش آن 
 

 ... چون آماندا نمي داند 



 
 آه حادثه ، چهار سال پيش ، 

 
 . يلو اتفاق افتاده روي آوه هاي شا

  
 
 
 

  چند تا؟ چقدر؟
   

     
  يك در قديمي چند بار محكم بسته مي شود؟ 

 
 . بستگي دارد آه چقدر محكم آنرا به هم بزنيم

 
 يك نان بين چند نفر قسمت مي شود؟ 

 
 . بستگي دارد آه تكه هاي آنرا چه اندازه ببريم

 
 در يك روز چقدر خوبي وجود دارد؟ 

 
 .  آه چقدر خوب زندگي آنيمبستگي دارد

 
 از يك دوست خوب چقدر محبت مي بينيم؟ 

 
 . بستگي دارد آه چقدر به او محبت آنيم

 
  

  بدبين 
   

     
  همه مي گويند من بدبينم 

 



 همه فكر مي آنند من ديوانه ام 
 

 ظاهراً به من لبخند مي زنند 
 

 . اما از ته دل مي خواهند آه سر به تنم نباشد 
 

 .  در قهوه ام سم مي ريزند آنها
 

 . و در سوپ جو من خرده شيشه 
 

 در آفش هاي تنيسم عنكبوت مي اندازند 
 

 . و توي شيريني گردويي ا م آثافت آاري مي آنند 
 

  سر درآوردن از همه اينها 
 

 . آار مشكلي است 
 

 ببين ، پدرم يك دختر آوچولو مي خواست 
 

 . و مادرم دو قلو 
 

  هيتلر خوشش مي آمد ، و پدربزرگم از
 

 . پس هر آاري آه من آرده ام اشتباه بوده 
 

 اما حالا ديگر مي خواهم آار را تمام آنم ، 
 

 با اينكه لبخند مي زني ، 
 

 . اما مي دانم از اين شعر بدت مي آيد 
 

 مي دانم آه فقط گوش مي دهي ... آره 



 
 چون نمي خواهي احساساتم را جريحه دار آني 

 
 محض اينكه رفتم اما به 

 
 . به زيپ شلوارم آه باز است ، مي خندي 

 
 . تو در قهوه ام سم مي ريزي

 
 . و در سوپ جو من خرده شيشه 

 
 تو در آفش هاي تنيسم عنكبوت مي اندازي ، 

 
 و توي شيريني گردويي ا م آثافت آاري مي آني 

 
 ! مي دانم 

 
 . خودت را به آن راه نزن 

 
 ... مي دانم 

 
 ! م مي دان

 
 . مي دانم 

 
  

  بالاخره مي ميري 
   

     
  خب ، مي بينم آه حسابي به خودت مي رسي 

 
 . از خودت مراقبت مي آني

 



 . نيازهايت را بر آورده مي آني
 

 خوب گوش مي دي يا مي خوني ، درباره رژيم غذايي ، 
 

 تغذيه ، خواب و سم زدايي از بدن ، 
 

 . به درد ورزش مي خوره همين طور خريدن وسايلي آه ميگن 
 

 . و گياهان دارويي براي تجديد قوا ، وقتي آه آسيب مي بيني 
 

 . صابون هايي آه تن را تميز مي آنن 
 

 . افشانه هايي آه بوي بد را از بين مي برن 
 

 . مايعاتي آه اسيد ها و حشره آش ها را خنثي مي آنن 
 

 . ت اضافه وزن مجاز براي افزايش قدرت و اندازه عضلا
 

 . زدن آمپولهاي ايمني 
 

 . و خوردن قرص هاي نيرو زا 
 

 اما يادت باشه آه بعد از همه اينها 
 

 ... بالاخره قصه به پايان مي رسه 
 

 . مي توني سيگار رو ترك آني ، اما آخر مي ميري 
 

 . دور مواد را خط بكشي ، اما آخر مي ميري 
 

 منع آني ، خود را از خوردن غذاهاي چرب و سرخ آردني 
 

 . و در سلامت آامل باشي ، اما باز مي ميري 



 
 . مي گساري هم آه نكني ، باز مي ميري 

 
 . دورآارهاي خلاف رو خط بكشي ، باز مي ميري 

 
 از نوشيدن قهوه صرف نظر آني و آيفور  نشي ، 

 
 . باز مي ميري ، آخرش مي ميري 

 
 . بالاخره مي ميري ، دست آخر مي ميري 

 
 . ي ميري آخرش م

 
 مي توني نرمش آردن رو از سر بگيري ، 

 
 . اما وقتي موسيقي تموم بشه ، مي ميري 

 
 . توي اتومبيل آمربند ايمني هم ببندي ، باز هم مي ميري 

 
 . از نيكوتين فاصله بگيري ، باز هم مي ميري 

 
 مي توني ورزش آني تا چربي رانهات آب بشه ، 

 
 . ي شي، اما باز مي ميري خوش تيپ تر و تو دل برو تر م

 
 . حمام آفتاب هم آه نگيري ، باز مي ميري 

 
 مي توني اون بالا تو آسمون ، پي بشقاب پرنده بگردي 

 
 . شايد اونا تو رو به مريخ ببرن ، اما اونجا هم بالا خره مي ميري 

 
 . بالا خره مي ميري ، در نهايت مي ميري 

 



 . آخر ، يك زماني ، مي ميري 
 
 فش هاي ريبوك و نايكو آديداس با آ

 
 . مي توني تو آسمونا سير آني ، اما اونجا هم بالاخره مي ميري 

 
 . داروهاي نيروبخش هم آه بخوري ، بالاخره مي ميري

 
 . روده ات رو هم آه سالم نگه داري باز مي ميري 

 
 مي توني خودت رو منجمد آني و در زمان معلق بموني ، 

 
 .  باز آنن ، بالاخره مي ميري اما همين آه يخت رو

 
 . مي توني ازدواج آني ، اما باز هم مي ميري 

 
 . به نقطه اوج هم آه برسي ، بالاخره مي ميري 

 
مي توني خودت رو از شر فشارهاي روحي خلاص آني ، استراحت 

 آني ، 
 

 آزمايش ايدز ، و تست ورزش بدي ، 
 

 خبري نيست نقل مكان به غرب ، اونجا آه هوا آفتابيست و از رطوبت
 آني 

 
 و تا صد سال زنده بموني 

 
 . اما بالاخره مي ميري 

 
 .  سرانجام ، در آخر آار مي ميري 

 
 . سدر نهايت ، خواه نا خواه مي ميري 



 
 پس بهتره حالا آه زنده هستي از زندگي لذت ببري 

 
 قبل از اينكه غزل خداحافظي رو بخوني ، 

 
 .  مي ميري چون بالاخره ، در آخر آار

  
 
 
  
  

 
  
  

  پسري آه اسمش سو بود 
   

     
  سه ساله بودم آه بابام از خانه رفت ، 

 
 ... چيز زيادي براي من و مادر نگذاشت 

 
 تنها يك گيتار آهنه و يك شيشه خالي مشروب 

 
 از اينكه رفت و ديگر پيدايش نشد سرزنشش نمي آنم ، 

 
 اما بدترين آارش اين بود آه 

 
 ) سو اسم دختر است. ( از رفتن ، نامم را گذاشت سو قبل
 

 خب ، لابد مي دانست آه اين آاراو واقعاً مسخره است ، 
 

 . وچه حرف هاي خنده داري ، آه از اين بابت ، پشت سر آدم ميزنند
 



 . انگار آه بايد در سراسر عمرم ، با اين موضوع در آشمكش باشم 
 

نديدند و عرق شرم بر پيشانيم مي بعضي دختره زير جلكي به من مي خ
 . نشست

 
 . بعضي پسرها مسخره ام مي آردند و آله شان را داان مي آردم 

 
ببين ، براي پسري آه نامش سو باشد ، زندگي آردن چندان آسان 

 . نيست
 

 البته من خيلي سريع قد آشيدم و جان سخت بار آمدم ، 
 

 . مشتهام محكم شد و هوشم زياد 
 

 . ي به شهر ديگر مي روم تا خجالتم را مخفي آنم حالا از شهر
 

 اما با ماه و ستاره عهد بسته ام 
 

 آه همه جا را زير پا بگذارم 
 

 . و مردي آه اين نام عجيب را روي من گذاشت ، بكشم 
 

 در قلب تابستان ، وقتي با مشقت زياد به گاتلينبرگ رسيده بودم 
 

 و گلويم خشك شده بود 
 

 . يي اتراق آنم و چيزي بخورم فكر آردم در جا
 

 در يك رستوران قديمي ، در خياباني گل آلود ، 
 

 پشت ميزي نشسته بود و با دآمه سردستش ور مي رفت ، 
 

 . همان سگ آثيفي آه نامم را سو گذاشته بود 



 
 خب ، اين مار پدر نازنين من است 

 
 از روي عكس پاره پوره اي آه مادرم داشت ، متوجه شدم 

 
 . آن چشم هاي شيطنت بار و زخمي آه بر گونه داشت ، شناختمش با 
 

 خپله و خميده قامت و رنگ پريده و مسن بود ، 
 

 نگاهش آردم و به وحشت افتادم ، 
 

 ! ) همين حالا آلكت را ميكنم ! چطوري !من سو هستم :( گفتم 
 

 محكم آوبيدم ، درست درست وسط چشم هاش ، 
 

  افتاد ، اما با آمال تعجب
 

 . از جا برخاست و تكه اي تز گوشم را بريد 
 

 . يك صندلي برداشتم و حواله چانه اش آردم 
 

 با هم گلاويز شديم و در وسط خيابان 
 

 . توي گل و خون و آشغال ، با لگد و چاقو به جان هم افتاديم 
 

  ببين من با مردهاي قوي تر هم دست به يقه شده ام ، 
 

 وقت ، امّا يادم نمي آيد ، چه 
 

 . مثل تمساح گاز مي گرفت 
 

 . مي خنديد و بد و بيراه مي گفت 
 



 مي خنديد و بد و بيراه مي گفت ، 
 

 مي خواست دست ببرد به طرف هفت تيرش 
 

 . آه من زودتر از او دست به آار شدم 
 

 . ايستاده بود ، به من نگاه مي آرد و لبخند مي زد
 

 دنيا بالا و پايين داره ، :( گفت 
 

 . اگر آسي بخواد از پسش برآد ، بايد جون سخت باشه 
 

 چون مي دونستم آه نمي تونم آنارت بمونم و آمكت آنم ، 
 

 . اون اسم رو روت گذاشتم و رفتم 
 

 مي دونستم آه يا بايد جون سخت بار بياي يا بميري ، 
 

 .) و همين اسم باعث شد آه تو قوي بشي
 

  بي خود با من سرشاخ مي شي ،:( گفت
 

 از من متنفري و حق داري منو بكشي 
 

 . اگر اين آار رو هم بكني ، سرزنشت نمي آنم 
 

 اما بايد قبل از مردنم از من تشكر آني ، 
 

 براي خاطر اون همه بدجنسي و جسارتي آه در چشم هات موج مي زنه 
 

 .) چون من همون آسي هستم آه اسمت رو گذاشت سو 
 

 انداختم ، نفسم بند آمد و هفت تيرم را 



 
 . صدا زدم پدر ، و او هم گفت ، پسرم 

 
 . و سرانجام تغيير عقيده دادم 

 
 و حالا به او فكر مي آنم ، 

 
 . هر وقت آه آار مي آنم و هر وقت آه در آاري موفق مي شوم 

 
و اگر زماني پسري داشته باشم ، گمان ميكنم اسمش رابگذارم بيل يا 

 ! جرج
 

 !  براي اينكه هنوز از اين اسم متنفرم !يا هر اسمي غير از سو 
   
   
  

  پيشنهاد صلح 
   

     
 :  فرمانده آلي به فرمانده گور گفت 

 
 آيا بايد به اين جنگ احمقانه رو ادامه بدهيم ؟ ( 
 

 .) آخه ، آشتن و مردن حال و روزي براي آدم باقي نمي ذاره 
 

 .) حق با شماست : ( فرمانده گور گفت 
 

 : گور به فرمانده آلي گفت  فرمانده 
 
 امروز مي توانيم به آنار دريا بريم ( 
 

 .) و تو راه چند تا بستني هم بخوريم 
 



 .) فكر خوبيه : ( فرمانده آلي گفت 
 

 : فرمانده آلي به فرمانده گور گفت 
 
 .) تو ساحل يه قلعه شني مي سازيم ( 
 

 .) آب بازي هم مي آنيم : ( فرمانده گور گفت 
 

 .) پس آماده شو بريم : (نده آلي گفت فرما
 

 :  فرمانده گور به فرمانده آلي گفت 
 
 اگه دريا طوفاني باشه چي ؟ ( 
 

 ) اگه باد شنها رو به هر طرف ببره ؟ 
 

 ! ) چقدر وحشتناآه : ( فرمانده آلي گفت 
 

 : فرمانده گور به فرمانده آلي گفت 
 
 . من هميشه از درياي طوفاني مي ترسيدم (
 
 : فرمانده آلي گفت .) مكنه غرق بشيم م
 
 .) حتي فكرش هم ناراحتم مي آنه . آره شايد غرق بشيم (
 

 :  فرمانده آلي به فرمانده گور گفت 
 
 . مايوي من پاره است ( 
 

 .) بهتره بريم سر جنگ و جدال خودمون 
 

 .) موافقم : ( فرمانده گور گفت 



 
 رد ، بعد فرمانده آلي به فرمانده گور حمله آ

 
 . گلوله ها به پرواز در آمد ، توپخانه ها به غرش 

 
 و حالا متاسفانه ، 

 
 نه اثري از فرمانده آلي باقي مانده و نه از فرمانده گور 

  
 
  

  صد هزار دلار پول خرد 
   

     
  يكشنبه بانك رو زدم ، 

 
 . بايد پول هايي آه نصيبم شده ببينين 

 
 ه خونه بيارم ، تا دوشنبه نتونستم اونا رو ب

 
 . خب ، معلومه ، براي اينكه وزنشون خيلي زياد بود 

 
 بالاخره نشستم تا اونا رو بشمرم ، 

 
 برام خيلي عجيب بود ، 

 
 اون همه سكه آرد آوچولوي قهوه اي ، 

 
 . جلو چشمام قل مي خوردن 

 
  صد هزار دلار پول خرد دارم 

 
 دريغ از يك اسكناس يا پول درشت ، 



 
 ي آنم هيچ آدم پول داري ، فكر نم

 
 . مشكل منو داشته باشه 

 
 فكر نمي آنم آه اين 

 
 . پايان خوبي براي دزدي باشه 

 
 صد هزار دلار پول خرد دارم ، 

 
 ! و هر بار بايد يكي از اين پول خرد ها را خرج آنم 

 
  استيك بايد خيلي خوشمزه باشه ، 

 
 طعم آبجو يادم رفته ، 

 
 من شك آنن ، چه آنم ، شايد به 

 
 . وقتي آه هشتصد تا سكه براي غذا بپردازم 

 
 انگار بايد دوباره اين پا و اون پا آنم ، 

 
 و يك بسته آدامس ديگه برا خودم بخرم ، 

 
 صد هزار دلار پول خرد دارم ، ! خدايا

 
 ! اما مثل بي پول هاي ولگرد زندگي مي آنم 

 
  صد هزار دلار پول خرد دارم ، 

 
 ك اسكناس يا پول درشت ، دريغ از ي

 



 فكر نمي آنم هيچ آدم پول داري ، 
 

 . مشكل منو داشته باشه 
   
   
 
 
  
  دقيقه به رفتن25 

   
     

 .  چوبه دار برپا مي آنند ، بيرون سلولم 
 .  دقيقه وقت دارم 25
 

 .  دقيقه ديگر در جهنم خواهم بود 25
 

 .  دقيقه وقت دارم 24
 

 . وبياستآخرين غذاي من آمي ل
 

 .  دقيقه مانده است 23
 

 .  هيچ آس نمي پرسد چه احساسي دارم 
 

 .  دقيقه مانده است 22
 

 . به فرماندار نامه نوشتم ، لعنت خدا به همه آنها 
 

 .  دقيقه ديگر بايد بروم 21... آه 
 

 . به شهردار تلفن مي آنم ، رفته ناهار بخورد 
 

 . بيست دقيقه ديگر وقت دارم 



 
 .) پسر ، مي خواهم مردنت را ببينم (ر مي گويد ، آلانت

 
 . نوزده دقيقه مانده است 

 
 . به چشم هايش تف مي آنم ... به صورتش نگاه مي آنم و مي خندم 

 
 . هيجده دقيقه وقت دارم 

 
 .  رئيس زندان را صدا مي زنم تا بيايد و به حرف هايم گوش بدهد

 
 . هفده دقيقه باقي است 

 
 . يك هفته ، نه ، سه هفته ديگر خبرم آن ( مي گويد ، 

 
 .) حالا فقط شانزده دقيقه وقت داري

 
 .  وآيلم مي گويد ، متاسفانه نتوانستم آاري برايت انجام دهم

 
 . پانزده دقيقه مانده است ... م م م 

 
 .  اشكالي ندارد ، اگر خيلي ناراحتي بيا جايت را با من عوض آن 

 
 . چهارده دقيقه وقت دارم 

 
  پدر روحاني ميآيد تا روحم را نجات دهد ، 

 
 . در اين سيزده دقيقه باقي مانده 

 
 از آتش و سوختن مي گويد ، اما من حس مي آنم آه سخت سردم 

 . است 
 

 . دوازده دقيقه ديگر وقت دارم 



 
 . پشتم مي لرزد . چوبه دار را آزمايش مي آنند 

 
 . يازده دقيقه وقت دارم 

 
 . لي است و آارش حرف نداردچوبه دار عا

 
 . ده دقيقه ديگر وقت دارم 

 
 . آزادم آنند ... منتظرم آه عفوم آنند 

 
 . در اين نه دقيقه اي آه باقي مانده 

 
 . خب ، به جهنم ... اما اين آه فيلم سينمايي نيست ، بلكه 

 
 . هشت دقيقه ديگر وقت دارم 

 
 . ام قرار گيرم حالا از نردبان بالا مي روم تا بر سكوي اعد

 
 . هفت دقيقه ديگر وقت دارم 

 
 .  بهتر است حواسم جمع قدم هايم باشد و گرنه پاهايم مي شكند 

 
 . شش دقيقه ديگر وقت دارم 

 
 ... حالا پايم روي سكوست و سرم در حلقه دار 

 
 . پنج دقيقه ديگر باقي است 

 
 . يّالا عجله آنيد ، چيزي بياوريد و طناب را ببريد 

 
 . هار دقيقه ديگر وقت دارم چ
 



 .  حالا مي توانم تپّه ها را تماشا آنم ، آسمان را ببينم 
 

 . سه دقيقه ديگر باقي مانده 
 

 . مردن ، مردن انسان ، به راستي نكبت بار است 
 

 . دو دقيقه ديگر وقت دارم 
 

 . صداي آلاغ ها را مي شنوم ... صداي آرآس ها را مي شنوم 
 

 .  مانده است يك دقيقه ديگر
 

 ... و حالا تاب مي خورم و مي ي ي ي ي روم م م م م 
   
   
 
 
  

  مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد 
   

     
  در خانه اي سرد ، بالاي خيابان ساليوان ، 

 
 آخرين آسي آه شلوار فاق آوتها مي پوشيد ، در شرف مردن بود 

 
يل آسي نمي توانست تشخيص عينك افتابي به چشم داشت و به همين دل

 بدهد 
 

 . آه او گريه مي آرد يا نه 
 

 همه معتادها و همه علاف ها 
 

 و همين طور همه آافه دارها 



 
 . دور تختش جمع شده بودند 

 
 وصيت آرد 

 
 تا تكليف اموالش را روشن آند 

 
 : و آخرين آلمه ها را به زبان آورد

 
  ، آفش هايم را براي مادرم بفرستيد: ( گفت 

 
 . بلوزم را به جا لباسي آويزان آنيد 

 
 . گيتارم را در ميدان واشنگتن بسوزانيد 

 
 . براي اينكه هيچ گاه ياد نگرفتم آه آن را چگونه بنوازم 

 
 خانه ام را به يك آدم مستمند بدهيد 

 
 . و بگوئيد آه اجاره آن تمام و آمال پرداخت شده 

 
  پول ها و موادم را خودتان برداريد ،

 
 . ولي مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد 

 
 مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد دوستان ، 

 
 . با عينك آفتابيم 

 
 گيتارم را در ميدان واشنگتن بسوزانيد 

 
 .) ولي مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد 

 



 جوجه خروس هايم را : (  گفت 
 

 . به آسي بدهيد آه آنها را مي خواهد 
 

 شعر هايم را 
 

 . به آسي بدهيد آه آنها را مي خواند
 

 زير آافه برايم قبري بكنيد ، 
 

 . و آهنگ غم انگيزي پخش آنيد 
 

 همه را شاد و شنگول آنيد 
 

 در لحظه اي آه مردم ، 
 

 . و مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد 
 

 مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد دوستان ، 
 

 . ك آفتابيم با عين
 

 گيتارم را در ميدان واشنگتن بسوزانيد 
 

 . ولي مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد 
 

 آفش هاي راحتي اش را پرت آرديم وسط خيابان ، 
 

 . بلوزش را گذاشتيم همانجا ، روي زمين 
 

 گيتارش را فروختيم 
 

 در آافه گوشه خيابان 



 
 . زد به آسي آه مي دانست چگونه آن را بنوا

 
 . موادش را دود آرديم 

 
 . پول هايش را خرج آرديم

 
 . شعر هايش را دور ريختيم 

 
 باب ، نوارهايش را برداشت ، 

 
 و اد ، آتابهايش را ، 

 
 . و من هم عينك آفتابي فكسني آن بدبخت را برداشتم 

 
 مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد دوستان ، : (گفت 

 
 . با عينك آفتابيم 

 
 گيتارم را در ميدان واشنگتن بسوزانيد 

 
 ولي مرا با عينك آفتابيم به خاك بسپاريد 

  
 
 
  

  پاهاي آثيف 
   

     
  آه ، پاهاي آثيفي دارم 

 
 . نمي توانم تميزشان آنم

 



 پاهاي آثيفي دارم 
 

 براي اينكه 
 

 مدت زيادي 
 

 دست به يقه مي شدم »  با اين و آن « در خيابان هاي آثيف
 
 . ن با پاهاي آثيف از آنجا مي آيم م
 

 پاهاي آثيفي دارم 
 

 . آه به آنها افتخار نمي آنم 
 

 پاهايم آثيف اند 
 

 . ولي نمي توانم از آنها جدا شوم 
 

 شايد آثيف آنم 
 

 ملافه هاي تميز و قشنگت را، عزيزآم 
 

 . با پاهاي آثيفم 
 

 در زنگيم ، در اين دنيا 
 

 . تنها پاهاي آثيفي دارم 
 

 از ميان تمامي آنچه مي توانستم به دست آورم 
 

 . تنها پاهاي آثيفي دارم 
 

 شما افكار لطيف و مطبوع داريد 



 
 پاهاي آثيفي دارم ، 

 
 . آه ديگر خيلي دير شده است آنها را تميز آنم 

 
 پاهاي آثيف 

 
 . آثيف ، به نحوي آه نمي توان آنها را سوهان آرد 

 
  آم خواهي داشت اما عزيزم ، مي داني چيزي

 
 . بدون پاهاي آثيف من 

 
  پاهاي آثيفي دارم 

 
 . آه نمي توان آنها را به شكل اول در آورد 

 
 پاهاي آثيفي دارم 

 
 آه از خود رد آثيفش به جا مي گذارند ، 

 
 به همين دليل ، در پي جايي هستم 

 
 آه برافروخته نشوم 

 
 . بخاطر پاهاي آثيفم 

 
 م پاهاي بزرگ آثيفي دار

 
 آه همچنان بزرگ مي شوند 

 
 پاهاي آثيفي دارم 

 



 آنها هستند آه مرا راه مي برند 
 

 اآر زمين قلبي داشت ، مي توانستم احساس آنم 
 

 . ضربانش را با آف پاهاي آثيفم 
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